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مقطع  یک   ۴۲ سال  خرداد  پانزدهم 

بسیار مهمی است. علت این است که 

اتفاق  که  حادثه‌ای   ،۴۲ خرداد   ۱۵ روز  در 

افتاد، پیوند مردم با روحانیت را در این 

و  داد  نشان  حساس  و  خطرناک  سطح 

است  پیوند  همین  که  اینجاست  نکته 

که ضامن پیشرفت نهضت، اوج نهضت 

یک  جا  هر  می‌شود.  نهضت  پیروزی  و 

بود  متکی  مردم  به  نهضتی  یک  حرکتی، 

آن همراه شدند، این نهضت  با  و مردم 

یک  با  مردم  اگر  اما  است؛  ادامه  قابل 

ناکام  نخوردند،  پیوند  اعتراضی  حرکت 

میدان  وارد  مردم  وقتی  ماند.  خواهد 

نهضت،  یک  پشتوانۀ  و  می‌شوند 

احساسات مردم، اندیشۀ مردم و حضور 

ادامه  قابل  نهضت  آن  می‌شود،  مردم 

رقم  نهضت  آن  برای  پیروزی  و  است 

می‌خورد؛ حادثۀ پانزده خرداد این مطلب 

که مردم پشت  را نشان داد؛ نشان داد 
سر روحانیت‌اند.1

پی‌نوشت
1  . بیانات در مراسم بیست‌ و چهارمین سالگرد رحلت امام خمینی ؟رح؟، 1392/03/14.

پـیـام فرماندهپـیـام فرمانده
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محمود مقدمی

هدیهٔ
 الهی 
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در 46 سال پیش، اول خرداد 1358، آمریکا 

اقتصادی  محاصرهٔ  را  ایران  که  کرد  اعلام 

محاصرهٔ  این    …« فرمود:  امام؟رح؟  می‌کند. 

می‌ترسند،  آن  از  خیلی  که  را  اقتصادی 

کشور  برای  می‌دانم  هدیه‌ای  یک  من 

خودمان… من اعتقادم است که اگر ما در 

پانزده  سال،  ده  یک  اقتصادی  محاصرۀ 

خودمان  شخصیت  بشویم،  واقع  سال 

که  مغزهایی  همهٔ  یعنی  می‌کنیم؛  پیدا  را 

آن ‌وقت )دوران طاغوت( و  راکد بودند در 

نمی‌توانستند فعالیت بکنند، به فعالیت 

یک  اگر  که  است  طبیعی  این  می‌افتند. 

همه‌چیزِ  و  نشسته  جایی  یک  آدم،  نفر 

این،  می‌کنند،  تقدیمش  می‌آورند  را  او 

کار نمی‌افتد. حتی کاسب هم  فکرش به 

نمی‌تواند بشود! اگر یک آدمی بود که اول 

ظهر  بیاورند،  را  نانش  و  را  چایَش  صبح 

همین‌طور،  هم  شب  همین‌طور،  هم 

بود  هرچیزی  داشت،  هم  احتیاجی  هر 

هیچ  دیگر  نمی‌تواند  این  کردند،  برآورده 

کاری بکند. یک مرد فلجی می‌شود. این‌ها 

دست‌نشاندۀ  پهلویِ  و  )استعمارگران 

[ این مملکت  آن‌ها( می‌خواستند که ]در

یک موجودات فلج بار بیاورند… شما دیدید 

و  آمد  پیش  که  تحمیلی  جنگ  این  در 

محاصرهٔ اقتصادی ما شدیم، خودِ ایرانی‌ها، 

خود ارتشی‌ها این قطعات را درست کردند. 
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را  قطعات  آن  از  یکی  بود،  این  قبل‌از  اگر 

اینکه  از باب  نمی‌توانستند درست کنند؛ 

می‌گفتند  بودند  گم‌کرده  را  شخصیتشان 

باید متخصص بیاید… تبلیغات دامنه‌دار و 

اعمال بسیار کوبنده بود که به ما حالی کنند 

که شماها نمی‌توانید! شماها نمی‌آید ازتان 

هیچ کاری… آن روزی که این ملت فهمید 

که اگر ما جدّیت نکنیم برای کشاورزی‌مان، 

جدیت نکنیم برای صنعت نفتمان، جدیت 

بین  از  خودمان،  کارخانه‌های  برای  نکنیم 

ما  به  که  نیست  کسی  و  رفت  خواهیم 

بدهد، وقتی این احساس پیدا شد در یک 

ملتی که من خودم باید هرچیز می‌خواهم، 

تهیه کنم، دیگران به من نمی‌دهند، این 

احساس اگر پیدا شد، مغزها به راه می‌افتد 

و متخصص پیدا می‌شود در هر رشته‌ای، 

می‌توانند  را  عملی  هر  که  بازوهایی  و 

را  کشاورزی  کار می‌افتند:  انجام بدهند به 

را  کارخانه‌ها  می‌کنند،  درست  خودشان 
خودشان راه می‌اندازند.«1

حکیـم  آن  را،  امـام؟رح؟  کنـد  رحمـت  خـدا 

می‌دیـد  خـام  خشـتِ  در  کـه  او  را؛  الهـی 

ایـن  نمی‌دیدنـد.  آینـه  در  دیگـران  آنچـه 

سـخنان را امام؟رح؟ 46 سـال پیش فرموده 

 کسـی نمی‌دانست 
ً
اسـت؛ آن روز که واقعا

ازپـسِ امـروز، فردایـی بـرای ایـران و انقالب 

اسالمی آن هسـت یـا نـه؛ آن روزی کـه جـوّ 

غالـبِ جامعه ایـن بود کـه »ایرانی‌جماعت 
آفتابـه هـم نمی‌توانـد بسـازد«!2

ابزارهای  رهبر انقلاب؟حفظ؟ فرمودند: »همهٔ 

سال  صد  طول  در  تبلیغی،  و  فرهنگی 

ملت  این  تا  شد  گرفته  کار  به  بیشتر،  یا 

از  یکی  کنند.  بدبین  خودشان  به  را 

معروف  سرشناس  شخصیت‌های 

نمی‌تواند  لولِهِنگ  یک  ایرانی  می‌گفت: 

بسازد! لولهنگ یعنی آفتابۀ گِلی. آن زمان‌ها 

 آفتابه درست می‌کردند. این‌جور این 
ْ

از گِل

ملت را تحقیر می‌کردند! این ملت حالا در 

زمینه‌های زیستی، در زمینهٔ فعالیت‌های 

گوناگون علمی، تحقیقی، کارهایی می‌کند 

6
 یهلا ٔهیهد

﻿



جهان  اول  کشور  دَه  جزوِ  را  خودش  که 

این  نیست.  شوخی  این  می‌دهد!  قرار 

در  جوان‌ها،  شما  به  ما،  ملت  به  مسئله 

هرجا که هستید و در هر قسمتی که کار 

می‌کنید، هشدار می‌دهد که قدر خودتان را 

بدانید، حرکت کنید، ناامید نشوید، شماها 

اگر  که  آن نسلی هستید  می‌توانید. شما 

خوب عمل کردید، آیندهٔ این کشور را صد 

تضمین  بیشتر  یا  سال  دویست  سال، 
خواهید کرد.«3

هیچ فراموش نمی‌کنم که در همان دوران 

هم  نوجوانی  سن  به  هنوز  که  انقلاب 

با دیگر هم‌کلاسی‌هایمان  نرسیده بودم، 

می‌کردیم.  تظاهرات  خودمان  محلهٔ  در 

آمریکا«  بر  »مرگ  شعارهایمان،  ضمنِ  در 

هنوز  درحالی‌که  می‌گفتیم؛  هم 

رایجی  خیلی  شعارِ 

 
ً
نسبتا زنی  که  تماشاچیان  از  یکی  نبود. 

مُسن ولی نیمه‌برهنه بود، بر ما فریاد زد: 

بدبخت‌ها! اگر مرگ بر آمریکا شود، همه از 

گرسنگی می‌میریم؛ آمریکا نانِ ما را می‌دهد!

7
سال سوم - شماره 29 - خردادماه 1404 شمسی



پی‌نوشت
آثار امام خمينی؟رح؟،  1 . صحیفۀ امام؟رح؟، روح الله الموسوی الخمینی، انتشارات مؤسسه تنظيم و نشر 

تهران، 1389، ج14، ص115.
برخوردی  در  بود،  رسیده  سِمت  این  به   1329 تیر  در  که  پهلوی  وقت  نخست‌وزیر  رزم‌آرا،  سپهبد   . 2
مستبدّانه با اقلیت مجلس، در پاسخ به درخواست اقلیت مبنی‌بر ملی شدن صنعت نفت، برای 
اثبات ناتوانی ملت ایران از ادارۀ منابع نفتی خویش فریاد زد: »ملتی که لیاقت لولهنگ‌سازی ندارد 

.https://B2n.ir/fn2629 :»!چگونه می‌تواند صنعت نفت را اداره کند؟
3 . بیانات مقام معظم رهبری؟حفظ؟ در دیدار بسیجیان، 1384/09/07.

4 . مثنوی معنوی، مولانا، دفتر پنجم.

آن  در  ما،  عظیم‌الشأنِ  راحلِ  امام  آری، 

»هدیهٔ  را  تحریم  شرایط،  آن  در  و  روزگار 

الهی« می‌دانست.

اکنون، جدا از وظیفۀ سیاسی و اقتصادی 

که بر عهدۀ مسئولان و همۀ مردم است، 

می‌توان فرمایش ایشان را از زاویهٔ دیگری 

هم بررسی کرد. باید مادرانِ عزیز و محترمِ 

فرمایش  سرزمین،  این  فداکار  و  نجیب 

امام؟رح؟ را در محیط خانواده و برای تربیت 

فرزندان دل‌بندشان نیز سرلوحه قرار دهند؛ 

همه‌چیز  نباید  هم  خانه  محیط  در  یعنی 

آماده باشد. باید فرزندانمان  برای بچه‌ها 

برای رسیدن به خواسته‌هایشان، از همان 

روزهای اول یاد بگیرند تلاش کنند. حتی 

در  همیشه  هم  اسباب‌بازی  و  خوراکی 

دسترس نباشد و گاهی در عوضِ تلاشی 

و کاری باشد. اگر سفرهٔ غذا پهن می‌شود، 

و  قاشق  آوردن  حد  در  اگرچه  کودکمان، 

چنگال، مسئولیت داشته باشد. این‌طور 

اجازه  که  نباشد  بد  که حتی شاید  بگویم 

هم  شیر  به  رسیدن  برای  نوزادان  دهیم 

لحظاتی گریه کنند.

تا نگرید ابر کِی خندد چمن

تا نگرید طفل کِی جوشد لبن

طفل یک‌روزه همی‌داند طریق
که بگریم تا رسد دایه شفیق4
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همراه پدر، تازه از سفر رسیده‌ بودیم. آخر 

برویم،  خانه  به  اینکه  بدون  بود.  وقت 

 خلوت 
ً
مستقیم به مسجد رفتیم. تقریبا

را  عصر  و  ظهر  نماز  شدیم  آماده  بود. 

به‌جماعت  ولی  منزل؛  برویم  و  بخوانیم 

ایستادم  گوشه  یک‌  من  نخواندیم. 

مشغول نماز ظهر و عصر و حاج‌آقا یک‌ 

گوشهٔ دیگر، نماز خودش را شروع کرد:

حِيمِ ‎*‏  الرَّ حْمَٰنِ  الرَّ هِ  اللَّ >بِسْمِ    . کبـر لُله ‌أ
َ
ا

هِ...< لِلَّ حَمْدُ 
ْ
ال

»یا  جوانان  از  تا  چند  خواند.  را  حمد 

حاج‌آقا  نماز  به  را  خودشان  لله«گویان 
َ
ا

رساندند. به سوره که رسید، به‌جای یک 

سه  و  خواند  را  توحید  سورۀ  بار  سه  ‌بار، 

با  و  ظهر  نماز  در  آن‌هم  ذَتَین،1  مُعَوَّ مرتبه 

نماز  در  خدا  بندگان  این  بلند!  صدای 

نمی‌دانستند چه‌ کار کنند!

تـا انتهـای نمازِ دورکعتی بـا حاج‌آقا همراه 

هـم  این‌هـا  او،  سالمِ  همـراه  و  بودنـد 

دادنـد. سالم 

حاج آقا مشکل‌گشا 25
محمدحسن شهبازی - دانش پژوه سطح3 تخصصی تبلیغ

جماعت یا فرادا
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 حاج‌آقا با چهرهٔ آرام و لبخندی گفت: 

آفرین به توجهتون! ببینم، شما چه نمازی 

خوندید؟

 سید مهدی: حاج‌آقا، شما چه نمازی 

خوندید؟!

که  ندیدید  مگه  شما  صالح‌پرور:   

دارم حمد و سوره رو بلند و با حالت جَهر 

می‌خونم؟

 حاج‌آقا، ظهرهای جمعه هم نمازتون 

بلند  صدای  با  و  جهر  حالتِ  همین  با  رو 

می‌خونید!

به  حاج‌آقا  پدرانۀ  و  ملایم  لبخند  هم  باز 

جوانان، و ادامه داد:

ظهـرِ  مخصـوص  فقـط  اون  پسـرم،   

جمعَـه‌س.2 خـب، شـما دیدی که مـن دارم 

چنـد سـوره می‌خونـم، اونجـا شـک نکـردی 

نمـازِ مسـتحبیه نـه واجـب؟

چند  داره  اشکال  مگه  حاج‌آقا،  خب   

سوره خوندن تو نماز واجب؟!

رهبری؟حفظ؟  فتوای  طبق  صالح‌پرور:    

ولی  داره؛  کراهت  هرچند  نداره؛  اشکال 

آیت‌الله  مثل  مراجع،  بعضی  نظر  مطابق 

بشه.3  ترک  احتیاط،  بر  بنا  سیستانی؟حفظ؟، 

تو  کسی  نیست  هم  متعارَف  ضمن،  در 

نمازهای واجب چند سوره بخونه. دوستان، 

و  می‌خوندم  مستحبی  نماز  داشتم  من 

طبق فتوای همهٔ مراجع، نماز مستحبی رو 
نمی‌شه به‌جماعت خوند.4

 بچه‌ها همه با تعجب گفتند: جدّی؟! 

ما اصلاً این مسئله رو نمی‌دونستیم!

یا  »استسقا«  نماز  البته  صالح‌پرور:    

همون نمازِ »بارون« که مستحبیه، رو می‌شه 
به‌جماعت خوند، که اون استثنا شده.5
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 خب، حالا ما چی کار کنیم؟

نمازتـون  دیگـه،  هیچّـی  صالح‌پـرور:    

از اول بخونیـد. باطلـه و بایـد 

 راستی، این چه نمازی بود شما خوندید؟!

  صالح‌پرور: آفرین! مشخصه حواستون 

که  مستحبی‌ای  نمازِ  از  جَمعه!  خوب 

به‌جماعت خوندیم، کاملاً مشخصه چقدر 

حواسمون جَمعه!

بچه‌ها، ماه ذی‌القعده یکی از ماه‌های حرامِ 

رسول؟ص؟،  حضرت  از  روایتی  در  و  الهیه 

نماز پرفضیلتی در یکشنبه‌های این ماه 

سفارش شده:

به  را  ذی‌القعده  یکشنبۀ  نماز  »هرکس 

جا آورَد

توبه‌اش پذیرفته می‌شود  �

و گناهانش آمرزیده می‌شود  �

و دشمنانش در روز قیامت از او راضی   �

می‌شوند

و باایمان می‌میرد و دین و ایمانش از   �

وی گرفته نمی‌شود

و قبرش گشاده و نورانی می‌شود  �

و والدینش از او راضی می‌شوند  �

و   � والدینش  حال  شامل  آمرزش  و 

ذریه‌اش می‌شود

و توسعهٔ رزق پیدا می‌کند  �

و ملک‌الموت با او در وقت مردن مدارا   �

می‌کند و به‌آسانی جان می‌دهد

و… .«6  �

فضیلتش  اون‌قدر  نماز  این  دوستان، 

در  اگه  می‌گن  علما  از  بعضی  که  بالاست 

هم  باز  بشه،  خونده  هم  دیگه  ماه‌های 
پاداشِ اون رو داره.7

 ) )صالح‌پـرور پـدرم  از  برگشـت،  راه  در 

بـدون  خـوب،  این‌قـدر  چطـور  پرسـیدم: 
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اینکه ناراحت بشن، هم احکام رو به‌شون 

گفتیـن و هـم یـه توصیـهٔ اخلاقـی و اعمـال 

مسـتحبی؟ نمـاز 

ذهنت  توی  همیشه  این‌‌و  پسرم،   

مثل  خدا  دین  تبلیغ  که  باش  داشته 

)دقت  تیغ  تیزترین  با  باید  جراحیه: 

علمی( همراه با ملایم‌ترین دست )خُلق 

نیکو( انجام بشه. این هنرِ دین اسلام و 

 مذهب شیعه‌س که من در برابر 
ً
خصوصا

اهل‌بیت؟عهم؟، به‌اندازهٔ یه قطرۀ اقیانوسی 

هم چیزی نمی‌دونم و نمی‌تونم انجام بدم. 

توصیه می‌کنم تا می‌تونی، تبلیغ دین رو از 

مؤثرتر  هم  که  بگیری،  یاد  اهل‌بیت؟عهم؟ 

می‌شه و هم شیرین‌تر.

پی‌نوشت
1 . به سوره‌های ناس و فلق می‌گویند.

.https://B2n.ir/yx6764 :2 . ر.ک: دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای؟حفظ؟
3 . آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای؟حفظ؟: خواندن بیشتر از یک سوره در یک رکعت از نماز واجب، بنا بر اقوی، جایز ولی 
آن است که در نمازِ واجب،  مکروه است؛ برخلاف نماز مستحبی که کراهت هم ندارد. و احتیاط مستحب 

.)https://B2n.ir/kw6255 :خواندن بیش‌از یک سوره را ترک کند. )ر.ک
آیت‌الله‌العظمی سیستانی؟حفظ؟: در رکعت اول و دوم نمازهای واجب یومیه، انسان باید اول حمد و بعداز آن سوره 
ح« و همچنین سورهٔ »فیل« و  و بنا بر احتیاط واجب، یک سورهٔ تمام بخواند. و سورهٔ »الضّحی« و »ألم نشر

، بنا بر احتیاط واجب، یک سوره حساب می‌شوند )https://B2n.ir/ux1858، مسئلۀ 1269(. »لإیلاف« در نماز
.https://B2n.ir/de3085 . 4

، کانون نشر احکام، انتشارات مؤسسۀ اطلس تاریخ شیعه، چ12،  5 . ر.ک: https://B2n.ir/mg8899، رسالهٔ مصوّر
1398، ج1، ص174.

6 . مفاتیح‌الجنانِ شیخ عباس قمی؟رح؟، اعمال ماه ذی‌قعده، نماز روز یکشنبه.
، یکشنبهٔ ماه ذی‌القعده است و در هر ساعتی از روز می‌توان  7 . مطابق روایتی که نقل شده، زمان خواندن این نماز

 الکتب الإسلامیه، تهران، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۳۰۸(. آن را خواند )إقبال الأعمال، سید بن طاووس، انتشارات دار
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اعراض نفسانی به‌معنی حالات روحی مانند 

غضب  و  خشم  شادی،  غم،  هیجان‌ها، 

دیده‌ایم،  ما  همهٔ  که  همان‌گونه  است. 

می‌توانند  ذکرشده  روانیِ  و  روحی  حالات 

به‌طور مستقیم روی ضربان قلب، قدرت 

مثال،  برای  بگذارند.  تأثیر  عملکردش  و 

قرار گرفتن در یک موقعیت ترسناک باعث 

تشدید ترشح هورمون آدرنالین1 در خون 

بیش‌از  قلب  ضربان  افزایش  درنتیجه  و 

»هفتاد بار در دقیقه )میزان طبیعی(« شود.

به  می‌توان  محرک  عوامل  دسته  این  از 

و  خاص  موسیقی‌های  به  دادن  گوش 

اکرم کاوری - دانش آموختۀ دوره طب ایرانی - اسلامی

اَعراض نفسانی »3«

یّه 24 ور سِتّۀ ضر
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نیز  فیلم‌ها  تماشای  یا  عکس‌ها  دیدن 

اثرات  می‌توانند  این‌ها  همهٔ  کرد.  اشاره 

خوب یا بدی بر قلب انسان داشته باشند.

بـر  مؤثـر  عوامـل  از  یکـی  کـردن  نـگاه 

اسـت.  قلـب  روی  منفـی  اثـرات  ایجـاد 

تیـری  را  نـاروا  نـگاه  اسالمی،  روایـات  در 

می‌یابیـم.2  شـیطان  تیرهـای  از  گیـن  زهرآ

از  جلوگیـری  بـرای  می‌بینیـم  همچنیـن 

بـه قلـب  گیـن  زهرآ تیرهـای  ایـن  اصابـت 

اسالمی  مقـدس  احـکام  در  انسـان‌ها، 

بـرای  مناسـب  پوشـش  رعایـت  بـر 

مـردان و زنـان تأکیـد شـده و از مؤمنـان و 

مؤمنـات خواسـته‌ شـده چشم‌هایشـان 

مِنْ  وا 
ُ

يَغُضّ مُؤْمِنِينَ 
ْ
ل ِ
ّ
ل >قُل  فرونَهنـد:  را 

هُمْ 
َ
ىٰ ل

َ
زْك

َ
وجَهُمْ ذَٰلِكَ أ بْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُ

َ
أ

مُؤْمِنَاتِ 
ْ
ل ِ
ّ
ل هَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ‎* وَ قُل  إِنَّ اللَّ

وجَهُنَّ  فُرُ يَحْفَظْنَ  وَ  بْصَارِهِنَّ 
َ
أ مِنْ  يَغْضُضْنَ 

»بـه  مِنْهَا<؛3  ظَهَرَ  مَا  ا 
َّ
إِل ينَتَهُنَّ  زِ يُبْدِينَ  ا 

َ
ل وَ 

)از  را  خـود  چشـم‌های  بگـو  مؤمنـان 

فـروج  و  فروگیرنـد  نامحرمـان(  بـه  نـگاه 

آن‌هـا  بـرای  ایـن  کننـد.  حفـظ  را  خـود 

انجـام  آنچـه  از  خداونـد  اسـت.  پاکیزه‌تـر 

گاه اسـت. و بـه زنـان باایمـان  می‌دهیـد آ

نگاه‌هـای  )از  را  خـود  چشـم‌های  بگـو 

هوس‌آلـود( فروگیرنـد و دامـان خویـش 

آن  جـز  را،  خـود  زینـت  و  کننـد  حفـظ  را 

مقـدار کـه ظاهـر اسـت، آشـکار نسـازند.«

امروزه به‌علت توسـعهٔ فراوان رسـانه‌های 

قلـب  متأسـفانه  آن‌هـا،  از  صاسـتثمارگر 

انسـان‌ها و به‌خصـوص جوانـان، پیوسـته 

قـرار  شـیطانی  زهرآگیـن  تیرهـای  آمـاج 

روزافـزون  توسـعهٔ  همچنیـن  می‌گیـرد. 

موجـبِ  اعصـاب  محـرکِ  موسـیقی‌های 

و  می‌شـود  جامعـه  افـراد  قلـوب  ضعـف 

به‌دنبـال تضعیـف همیـن ماهیچـهٔ قلـب، 

می‌شـوند. ضعیـف  بـدن  اعضـای  تمـام 

یکی از علائم ضعف قلبی، تپش بالاست. 

مصرف  به  نیاز  قلب،  ضربان  رفتن  بالا  با 
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افزایش  قلبی  سلول‌های  در  اکسیژن 

برای  قلبی  عروق  ازطرفی،  می‌یابد. 

را  نیاز  افزایش  این  کفافِ  طولانی‌مدت، 

موجب  کافی  خون  نرسیدن  و  نمی‌دهد 
قلب‌درد خواهد شد.4

بنابراین هر اضطرابی و هر دلهره و نگرانی 

نابه‌جای  افزایش  موجب  استرسی  و 

مهم‌ترین  از  که  می‌شود  قلب  ضربان 

است،  نفسانی  عراض 
َ
ا آن  عوامل 

گناهان  ثر 
َ
برا که  آن‌هایی  به‌خصوص 

با  است  لازم  ازاین‌رو  می‌آیند.  وجود  به 

رعایت دستورهای الهی، جامعه‌ای سالم 

و عاری از ناپاکی فراهم آوریم.

پس به‌طور کلی، تأثیر اعراض نفسانی بر 

بدن، خیلی سریع و ناگهانی است. برای 

بدنمان  دمای  عصبانیتْ  هنگام  مثال، 

خیلی سریع بالا می‌رود. اگر بخواهیم این 

گرما را با غذا ایجاد کنیم، زمان‌بر است؛ 

ایجاد  را  آن  فوری  به‌صورت  خشم  اما 

روال طبیعی  از  ج  اتفاقْ خار این  می‌کند. 

است و برای سلامتی مضر است.

یا در لحظهٔ ترس، سریع احساس سرما 

می‌کنیم. به‌طور طبیعی، برای ایجاد این 

با تغذیه و قرار گرفتن  تغییر دمای بدن 

نیاز  بیشتری  زمان  خاص،  شرایط  در 

وضعیت  که  است  این‌جهت  از  است. 

افراد  زندگی  ابعاد  تمام  بر  روانی  و  روحی 
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تغییرات  و  حالات  این  و  می‌گذارد  تأثیر 

بدنی به‌دنبال اعراض نفسانی، تا حدودی 

از  وقتی  اما  بی‌اشکال‌اند؛  و  پذیرفته 

ج‌ شوند و بیش‌از حد  حالت تعادل خار

بر  زیان‌باری  و  مخرب  اثرات  کنند،  بروز 

جسم خواهند گذاشت.

غم یکی از منفی‌ترین اعراض نفسانی است 

به‌سمت  آرام‌آرام  بدن  می‌شود  سبب  که 

سردی برود. غم زیاد در درازمدت می‌تواند 

سبب آسیب به اعضای بدن شود و حتی 

باشد  شدید  افسردگی  عامل  می‌تواند 

از  استفاده  به  مجبور  را  فرد  که  جایی  تا 

داورهای شیمیایی یا گیاهی کند.

حـس غـم بـرای همـهٔ افـراد و بـا هـر مـزاج 

ضـررِ  ولـی  نیسـت؛  مناسـب  شـرایطی  و 

بیشـترش به افرادی می‌رسـد کـه در گروه 

مزاجـیِ سـرد یـا دقیق‌تـر، سـرد و خشـک 
دارنـد.5 قـرار  سـوداوی(،  )به‌اصطالح 

غم سبب می‌شود که گرما و حرارت غریزی 

ما که عامل زنده ماندن ماست، کم شود. 

این مسئله  درواقع باعث پیری زودرس و 

سفیدی مو هم می‌شود.

غم‌وغصۀ زیاد همهٔ قوای بدن را تضعیف 

»ستّهٔ  در  ایجادشده  نقص  با  و  می‌کند 

ضروریه« یا »شش‌گانهٔ سلامتی«، سبب 

ضعیف شدن دستگاه ایمنی و درنتیجه 

انواع  به  ابتلا  برای  فرد  شدن  مستعد 

بیماری‌ها می‌شود.

ادامه دارد…

پی‌نوشت
.Adrenaline.  1

إِبْلِيسَ« )بحار الأنوار، محمدباقر مجلسی،  ظِرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ  لنَّ
َ
2 . رسول اکرم؟ص؟ فرمودند: »ا

انتشارات دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1403ق، ج101، ص38(.
 / 30 و 31. 3 . نور

.https://B2n.ir/tj9570 :24 4 . ر.ک: پایگاه جامع پذیرش
.https://B2n.ir/nt4308 :5 . برای مطالعهٔ بیشتر ر.ک
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مدرسه  از  روز  یک  فرزندتان  کنید  تصور 

اینکه  راستی،  »بابا،  بپرسد:  و  برگردد 

می‌گن زمین تخته، واقعیه؟« یا »مامان، 

دیدم،  اینستاگرام  تو  که  کلیپی  این 

می‌شه!«  اوتیسم  باعث  واکسن  می‌گه 

خنده‌تان می‌گیرد؟ گریه؟ یا ترس از اینکه 

نسل آینده طعمهٔ الگوریتم‌های مرموز و 

جنگ روانی رسانه‌ها شود؟

زندگـی  اطلاعـات«  »انفجـار  عصـر  در  مـا 

می‌کنیـم؛ جایـی کـه هر کودک دَه‌سـاله‌ای 

روزانـه بیشـتر از یـک دانشـجوی دهـهٔ ۶۰، 

داده مصرف می‌کند.1 بنابراین لازم اسـت 

»سـواد رسـانه« داشته باشـند. اما »سواد 

رسـانه« فقـط خواندن و نوشـتن نیسـت؛ 

از  حقیقـت  و  ناسـره،  از  سـره  تشـخیص 

فریـب اسـت.

فجازی و عصر فریب!
سید عقیل مصطفوی مجد - دانش آموختۀ سطح 3 حوزۀ علمیه؛ کارشناس ارشد روانشناسی 
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در این مقاله با نگاهی به تربیت انتقادی 

کاربردی  راهکارهایی  رسانه‌ای،  سواد  و 

ارائه می‌دهیم که هم از منظر علمی و هم 

از نگاه دینی )با استناد به قرآن و روایات( 

قابل دفاع هستند.

جنگ رسانه‌ای، سلاح نامرئی قرن ۲۱

ساس گزارشی در 
َ
آمارها چه می‌گویند؟ برا

نوجوانان  میلادی، 68 درصد   2023 سال 

اجتماعی  شبکه‌های  از  را  خود  اخبار 

 ، می‌گیرند، درحالی‌که 50 درصد این اخبار
گمراه‌کننده یا جعلی هستند.2

نشان   2022 سال  در  یونیسف  تحقیق 

در  دیجیتال«  »اعتیاد  که  می‌دهد 

تا 40  را  انتقادی  تفکر  مهارت  نوجوانان، 
درصد کاهش داده است.3

هشدار دربارۀ پیرویِ بدون علم 

یْسَ 
َ
ا تَقْفُ مَا ل

َ
قرآن کریم می‌فرماید: >وَ ل

علم  آن  به  که  چیزی  »از  مٌ<؛4 
ْ
عِل بِهِ  کَ 

َ
ل

نداری پیروی نکن.« این آیه، پایه‌ای قرآنی 

برای »تربیت انتقادی« است: فرزندتان را 

عادت دهید که هرچیزی را باور نکند!

چگونه فرزندمان را »پرسشگر عاقل« بار 

بیاوریم؟

Ó»الف( راهکارِ )تکنیکِ( »سفال‌سازی سه‌لایه‌ای

به‌جای گفتنِ »این حرف درست است / غلط 

است«، از فرزندتان بپرسید:

گفته؟«  را  مطلب  این  کسی  »چه   1

)منبع‌یابی(؛

ارائه داده؟« )استناد به  2 »چه مدرکی 

داده‌های علمی(؛

3 »اگر حرفش درست باشد، چه کسی 

سود می‌برد؟« )تحلیل منافع پنهان(.

zمثال عملی

گفت  یوتیوبِر5  »این  می‌گوید:  فرزندتان 

گوشت خوردن ضرر داره!«
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آقای  این  عزیزم،  »ببینم  شما:  جواب 

چیه؟  مدرکش  تغذیَه‌س؟  دکترِ  یوتیوبر 

می‌بره؟«  سود  کی  نخوریم،  گوشت  اگه 

)سودبَرنده همان شرکت‌های تولیدکنندۀ 

مکمل‌های گیاهی هستند.(

Ó»ب( بازیِ »راست یا دروغ؟

یـا  اینسـتاگرام  از  کوتـاه  ویدئـوی  یـک 

تیک‌تـاک را بـا هـم ببینیـد و از فرزندتـان 

یـا  »راسـت«  بـرای  دلیـل  سـه  بخواهیـد 

بیـاورد. بودنـش  »دروغ« 

نقشه‌های فریب رسانه‌ای را به فرزندانتان 

بیاموزید!

z»تکنیک »طعمۀ کلیک

عنوان‌های هیجان‌انگیز مثل »شکست 

لیمو  »معجزهٔ  یا  شب!«  یک‌  در  ایران 

برای درمان سرطان!« همیشه دروغ‌اند. 

عَجَبَ 
ْ
عْتُُ ال امام علی؟ع؟ می‌فرماید: »إِذَا سَِ

شنیدید،  عجیبی  سخن  هرگاه  فَذَرُوهُ؛6 

رهایش کنید.«
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z7دست‌کاری عاطفی

خشم‌آور،  یا  غم‌انگیز  تصاویر  با  رسانه‌ها 

»احساس«  به  »تفکر«  از  را  مخاطب 

ذِينَ 
َّ
هَا ال يُّ

َ
می‌کشانند.8 قرآن می‌فرماید: >يَا أ

اگر  نُوا<.9  فَتَبَيَّ بِنَبَإٍ  فَاسِقٌ  مْ 
ُ

جَاءَك إِن  آمَنُوا 

فاسقی خبری آورد، تحقیق کنید.

منابع معتبر معرفی کنید!  �

فهرستی از سایت‌های علمی و دینی به   �

فرزندتان بدهید؛ مثلاً:

سایت‌های علمی: 

،)PubMed( پاب‌مِد-

)NASA( ناسا-

-وب‌سایت‌های دانشگاه‌های معتبر؛

سایت‌های دینی:

مؤسسـۀ  مثـل  حدیثـی  پایگاه‌هـای 

اسالمی  دانشـنامۀ  یـا  نـور  تحقیقاتـی 

اهل‌بیـت؟عهم؟. پورتـال 

-سؤالات متداول دربارۀ تربیت انتقادی 

و سواد رسانه‌ای
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 سؤال 1: اگر فرزندم اصرار دارد یک خبر 

جعلی را باور کند، چه کنم؟

 به‌جای مقابلۀ مستقیم، از او بخواهید 

بگویید:  مثلاً  کند؛  بررسی  را  خبر  منبع 

خبر  این  ببینیم  هم  با  بیا  شد!  »جالب 

کرده!«  منتشر  بار  اولین  کسی  چه  را 

سپس با کمک موتورهای جست‌وجو یا 

 )factcheck( کت‌چِک
َ

سایت‌هایی مانندِ ف

را  درستی‌اش   )Snopes( اسنوپِس  یا 

آموزش  برای  این فرصت  از  کنید.  بررسی 

تحلیل منبع استفاده کنید. 

 سؤال ۲: از چه سنی باید سواد رسانه‌ای 

را به کودکان آموزش داد؟

مفاهیم  می‌توان  پنج‌شش‌سالگی  از   

اینترنت  در  چیزها  »بعضی  مانند  ساده 

از  داد.  آموزش  را  نیستند«  واقعی 

راهکارهای  می‌توانید  بعد،  به  دَه‌سالگی 

)تکنیک‌های( پیشرفته‌تر مانند »شناسایی 

عکس‌های  »تحلیل  یا  پنهان«  تبلیغات 

فتوشاپ‌شده« را شروع کنید.

ترس،  ایجاد  بدون  چگونه  سؤال ۳:   

خطرات فضای مجازی را به فرزندم توضیح 

دهم؟

 از مثال‌های ملموس استفاده کنید:

غریبه‌ها  به  خیابان  در  که  همان‌طور   _

اعتماد نمی‌کنی، در اینترنت هم نباید به 

هرکسی اعتماد کنی؛

_ بعضــی اخبــار مثــل آب‌نبــاتِ مســموم 

اســت  شــیرین  ظاهرشــان  هســتند: 

مــارِ  مثــل  یــا  خطرنــاک!  باطنشــان  امــا 

ظاهرشــان  هســتند:  خوش‌خط‌وخــال 

زنــده 
َ
گ امــا  اســت  خوش‌‌رنــگ  و  زیبــا 

کُشــنده! و  هســتند 

 سؤال ۴: آیا محدود کردن دسترسی به 

اینترنت راه‌حل است؟
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نتیجهٔ  کورکورانه  محدودیت‌های   

و  کردن  قفل  به‌جای  دارد!  معکوس 

حذف کردن، برنامه‌ریزی کنید:

از  استفاده  برای  مشخصی  ساعت‌های 

رسانه‌ها تعیین کنید؛

 parental مانند  کنترل  نرم‌افزارهای  از 

control یا گوگل فامیلی لینک 

نظارت  برای   )Google Family Link(

غیرمستقیم استفاده کنید.

به  برای  را  فرزندم  چگونه   :۵ سؤال   

چالش کشیدن محتوا ترغیب کنم؟

بازیِ »راست یا دروغ؟« را طراحی کنید:

را  خبـر  یـا  )پُسـت(  فِرِسـته  یـک   1

کنیـد؛ انتخـاب 

از فرزندتان بخواهید سه دلیل   2

برای احتمال دروغ بودنش بیاورد؛

امتیاز  درست،  پاسخ‌های  برای   3

کوچکی )مثلاً انتخاب برنامۀ خانوادگی 

آخر هفته( در نظر بگیرید.

آیا دین اسلام دربارۀ سواد   سؤال ۶: 

رسانه‌ای نظری دارد؟

پذیرش«  قبل‌از  »تحقیقِ  بر  قرآن  بله، 

یْسَ 
َ
ل مَا  تَقْفُ  ا 

َ
ل >وَ  است:  کرده  تأکید 

علم  آن  به  که  چیزی  »از  مٌ<؛10 
ْ
عِل بِهِ  ـکَ 

َ
ل

نداری پیروی نکن.«

مُ خَزَائِنُ 
ْ
عِل

ْ
ل
َ
امام صادق؟ع؟ نیز می‌فرماید: »ا

گنجینه‌هایی  دانشْ  ؛11  ُ
ؤَال السُّ مِفْتَاحُهَا  وَ 

است و کلیدشان پرسشگری است.«

نتیجۀ پایانی:

تربیت انتقادی = ایمن‌سازی فکری

که  می‌کند  زندگی  دنیایی  در  شما  فرزند 

یکسان  لباس  »فریب«  و  »حقیقت« 

یک  نه‌تنها  رسانه‌ای  سواد  می‌پوشند. 

مهارت بلکه »سپر دفاعی« در برابر جنگ 

نرم است.

رسـانه،  از  فرزندانتـان  ترسـاندن  به‌جـای 

حقیقـت  شـکارچیِ  بیاموزیـد  آن‌هـا  بـه 
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8 . روان‌شناسی رسانه؛ تأثیرات روانی فضای مجازی، مهدی محمدی، انتشارات سَمت، چ3، 1401، ص 178_180.

9 . حجرات / 6.

10 . اسراء / 36.
11 . اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی، انتشارات دار الکتب الإسلامیه، تهران، 1363، ج1، ص42، ح30.

باشـند! همان‌طـور کـه بـه آنـان می‌آموزیـد 

از خیابـانِ شـلوغ چطـور عبـور کنـد، بایـد 

»عبـور از خیابـان شـلوغ رسـانه‌ها« را هـم 

بـه او یـاد بدهیـد.

برای مطالعهٔ بیشتر

علی   � نوجوان،  و  کودک  رسانه‌ای  تربیت 

صدرایی، مؤسسۀ فرهنگی_هنری دین 

و معنویت آل‌یاسین، چ1، 1398.

هویت،   � بحران  و  اجتماعی  شبکه‌های 

سعیدرضا عاملی، پژوهشکدۀ مطالعات 

فرهنگی، 1401.

نقش خانواده در تربیت رسانه‌ای فرزندان،   �

مطالعات  نشریۀ  فرمهینی،  محسن 

)لینکِ(  پیوندِ  ارتباطات، 1400،  و  فرهنگ 

.https://www.noormags.ir :دسترسی
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»زندگی با نامه‌ها!« چه تعبیر غریبی! گویی 

هر  و  نانوشته  است  نامه‌ای  خود  زندگی، 

اما  می‌شود؛  افزوده  آن  بر  سطری  روز، 

برای من، »زندگی با نامه‌ها« معنایی فراتر 

نور  با  که  خون،  با  نه  که  نامه‌هایی  دارد؛ 

نوشته شده‌اند؛ نامه‌هایی که بوی عدالت 

نامه‌های  می‌دهند؛  عشق  و  حکمت  و 

امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در نهج ‌البلاغه.

شخصیت‌ها

حاج احمد: پیرمردی بازنشسته، معلم، 

آشنا به نهج ‌البلاغه

دانشجوی  احمد،  حاج  دختر  فاطمه: 

روزمرۀ  مسائل  درگیر  ارشد،  کارشناسی 

زندگی

احمدعلی: پسر فاطمه، نوجوانی کنجکاو 

و پرسشگر

منصوره مودب - دانش پژوه سطح 3 جامعة الزهراء ؟عها؟

میراث مکتوب

زندگی با نامه‌ها  1
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از  خسته  فاطمه،  پاییزی،  روز  یک  غروب 

یک روز پرکار، همراه پسرش به خانهٔ پدری 

نور  زیر  خانه  ایوان  در  احمد  حاج  رسید. 

کم‌جانِ چراغ مشغول خواندن بود. فاطمه 

بی‌حوصله سلام کرد و کنارش نشست.

این  من،  جانِ  بابا  نهج ‌البلاغه؟!  »بازم 

حرف‌ها به درد امروز ما نمی‌خوره!«

حاج احمد لبخندی زد و عینکش را جابه‌جا 

 امروز بیشتر از همیشه به‌ش 
ً
کرد. »اتفاقا

نیاز داریم. بیا این نامه رو بخون.«

نامهٔ ۵۳ نهج ‌البلاغه را باز کرد، عهدنامۀ 

مالک اشتر: »… و بدان ای مالک، همانا 

و  رغبتی  و  میل  خود  دل‌های  به  مردم 

گوش‌ها  به  و  چشمداشتی  دیده‌ها  به 

شنوایی دارند. پس در نیکی به ایشان، از 

، که اندکْ نیکی  هیچ کوششی دریغ مدار

تو را از بسیارْ بدیِ ایشان بازمی‌دارد…«

فاطمه با بی‌میلی چند سطری خواند. »خب 

که چی؟ این‌ها چه ربطی به مشکلات ما 

داره؟: گرونی، بیکاری، تبعیض، …!«

را بست و به چشمان  حاج احمد کتاب 

برای  فقط  نامه  »این  کرد.  نگاه  فاطمه 

ماست.  همۀ  برای  نیست؛  اشتر  مالک 

با  چطور  می‌ده  یاد  ما  به  داره  علی؟ع؟ 

رو  همدیگه  چطور  کنیم،  رفتار  مردم 

تحمل کنیم، چطور به هم کمک کنیم.«

موقع  آن  تا  که  فاطمه،  پسر  احمدعلی، 

این‌ها  »بابابزرگ،  پرسید:  بود،  ساکت 

همَه‌ش نصیحتِه! مگه با نصیحت می‌شه 

زندگی کرد؟!«

نیست  »نصیحت  خندید.  احمد  حاج 

زندگیه.  دستورالعمل  دستوره،  پسرم؛ 

علی؟ع؟ فقط حرف نمی‌زنه، عمل می‌کنه. 

چطور  ببین  بخون،  زندگی‌ش‌و  تاریخ  تو 

رفتار  دشمنانش  با  فقرا،  با  یتیم‌ها،  با 

می‌کرده.«



روزها گذشت. فاطمه تحت تأثیر حرف‌های 

کرد.  نهج ‌البلاغه  خواندن  به  شروع  پدر، 

مفاهیم  با  کم‌کم  اما  بود؛  سخت  ابتدا 
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عمیقش آشنا شد. او در نامه‌های 

امام علی؟ع؟ گنج پنهانی یافت.

نامـهٔ  یـاد  بـه  فاطمـه  روز  یـک 

حضـرت بـه امـام 

»فرزنـدم،  افتـاد:   ،۳۱ نامـهٔ  حسـن؟ع؟، 

هنگامی که دیدم به سن پیری رسیده‌ام 

و سستی و ناتوانی‌ام روی در فزونی دارد، 

بـه نوشـتن ایـن انـدرز مبـادرت ورزیـدم و 

در آن خصلت‌هایی را آوردم پیش‌از آنکه 

مـرگ بـر من شـتاب آورد و نتوانم آنچه در 

دل دارم بـا تـو بگویـم، یـا همان‌گونـه کـه 

در جسـم فتـور و نقصـان پدیـد می‌آید، در 

اندیشـه‌ام نیـز فتـور و نقصـان پدیـد آیـد، 

یـا پیـش‌از آنکـه تـو را انـدرز دهـم، هـوای 

جهـان،  ایـن  و  آیـد  غالـب  تـو  بـر  نفـس 

تـو را مفتـون خویـش گردانـد و تـو چـون 

بـه  سـر  کـه  شـوی  رمنـده  شـتری 
ُ
ا

تـو  در  مـن  انـدرز  و  نمـی‌آورد  فرمـان 

کارگـر نیفتـد. دل جوانـانِ نوخاسـته 

ناکشـته  زمیـنِ  چونـان 

در  تخـم  هـر  کـه  اسـت 

بپذیـردَش  افکننـد،  آن 

نیـز  مـن  بپـروردَش.  و 

پیش‌از آنکه 
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دلت سـخت و اندرزناپذیر شـود و خِرَدت 

بـه دیگـر چیزهـا گرایـد، چیـزی از ادب بـه 

تـو می‌آمـوزم تـا بـه جِدِّ تمـام بـه کار پردازی 

تجربـت  اهـل  آنچـه  از  خویـش  بهـرۀ  و 

خواسـتار آن بوده‌انـد و بـه محکِ خویش 

آزموده‌انـد، حاصـل کنـی و دیگـر نیازمنـد 

آزمـون از سـر گیـری.  آن نشـوی کـه خـودْ 

، از ادب بـه تـو آن رسـد کـه  در ایـن رهگـذر

مـا بـا تحمـل رنـج به دسـت آورده‌ایـم و آن 

حقایـق کـه بـرای مـا تاریـک بـوده، بـرای تـو 

گـردد.« روشـن 

فاطمه به فکر پسرش، احمدعلی، افتاد. 

او غرق در دنیای مجازی بود و از ارزش‌های 

گرفت  تصمیم  بود.  شده  دور  اخلاقی 

بیشتر با او صحبت کند و او را با نهج ‌البلاغه 

آشنا سازد.

بـرای  را   ۳۱ نامـهٔ  همـان  از  بخشـی  او 

نفْـس  پسـرم،  ای   …« خوانـد:  احمدعلـی 

دیگـران  و  خـود  میـان  میـزانِ  را  خـود 

بـرای خـود دوسـت داری،  آنچـه  قـرار ده: 

آنچـه  و  بـدار  دوسـت  نیـز  دیگـران  بـرای 

دیگـران  بـرای  نمی‌پسـندی،  خـود  بـرای 

کـه  آن‌گونـه  نیـز مپسـند. سـتم روا مـدار 

دوسـت نداری به تو سـتم شـود. نیکوکار 

تـو  بـه  داری  دوسـت  کـه  آن‌گونـه  بـاش 

نیکـی کننـد. و آنچـه بـرای دیگـران زشـت 

و  شـمار  زشـت  نیـز  خـود  بـرای  مـی‌داری، 

چیـزی را بـرای مـردم رضایـت بـده کـه بـرای 

نگـو؛  نمی‌دانـی  آنچـه  می‌پسـندی.  خـود 

آنچـه  اسـت.  انـدک  می‌دانـی  آنچـه  گرچـه 

دوست نداری به تو نسبت دهند، دربارهٔ 

دیگـران مگـو. بـدان کـه خودبزرگ‌بینـی و 

، مخالف راسـتی و آفتِ عقل اسـت.  غـرور

نهایـت کوشـش را در زندگـی بـه کار بَنـد 

دیگـران  بـرای  ذخیره‌سـازی  فکـر  در  و 

کـه بـه راه راسـت هدایـت  آنـگاه  مبـاش. 

شـدی، در برابـر پـروردگارت از هـر فروتنـی 

بـاش…« خاضع‌تـر 
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اما  می‌کرد؛  مقاومت  ابتدا  احمدعلی 

کم‌کم تحت تأثیر مادرش قرار گرفت. او 

یافت  منطقی  علی؟ع؟  امام  سخنان  در 

که در هیچ جای دیگری ندیده بود.



ناراحت  چهره‌ای  با  احمدعلی  شب  یک 

پیش مادرش آمد. »مامان، تو گروهِ مدرسه 

بچه‌ها دارن همدیگه رو مسخره می‌کنن. 

یکی‌شون داره خیلی اذیت می‌شه!«

در  بود  کرده  عادت  حالا  که  فاطمه 

به  کند،  رجوع  البلاغه  نهج  به  اتفاقات 

قِّ 
َ بِالْ  

َ
»قُول نامهٔ ۴۷ افتاد:  بخشِ  آن  یاد 

ومِ 
ُ
مَظْل

ْ
 وَ لِل

ً
الِِ خَصْما

َ
كُ ونَا لِلظّ جْرِ وَ

َ ْ
 لِل

َ
وَ اعْمَل

پاداشِ  برای  و  بگویید  حق  سخنِ  ؛  عَوْناً

آخرت کار کنید. همواره دشمن ستمکار 

و یار ستمدیده باشید.«

نباید  تو  »پسرم،  گفت:  احمدعلی  به  او 

ساکت بمونی. باید از کسی که داره اذیت 

می‌شه، دفاع کنی. این چیزیه که علی؟ع؟ 

از ما می‌خواد.«

احمدعلی با الهام از نهج ‌البلاغه، شجاعانه 

کـرد.  دفـاع  دوسـتش  از  مدرسـه  گـروه  در 

بچه‌هـا ابتـدا او را مسـخره کردنـد؛ امـا وقتی 

کارشـان  از  دسـت  نمی‌آیـد،  کوتـاه  دیدنـد 

برداشـتند.



و  شد  بزرگ  احمدعلی  گذشت.  سال‌ها 

در حوزهٔ علمیه مشغول تحصیل علوم 

خوش‌بیان  سخنران  یک  حالا  او  دینی. 

است، همیشه نهج ‌البلاغه را همراه دارد 

او  الهام می‌گیرد.  آن  از  و در سخنرانی‌ها 

آموخته که »زندگی با نامه‌ها« یعنی زندگی 

با عدالت و حکمت و عشق.

ادامه دارد…
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انسانی  که هر  بیان شد  در شمارهٔ قبل 

اطرافیانِ  توجهِ  و  شدن  دیده  خواهان 

رابطۀ  خود است و این مسئلۀ مهم در 

برجسته‌تری  جایگاه  دارای  زوجیت 

است. به‌عبارتی، توجه سنگِ بنای رابطۀ 

است  خانواده  بنای  حافظ  و  همسران 

یک  به  مقابل  فرد  از  دارند  نیاز  دو  هر  و 

اندازه از این اصل حیاتی بهره‌مند شوند.

تفاوت نیاز به توجه در زن و مرد

دانسته شد که برای داشتن یک خانوادۀ 

اصل  باید  همسران  سرزنده،  و  سالم 

همهٔ  در  و  همواره  را  متقابل«  »توجه 

قرار  خود  تعاملات  مبنای  زندگی  مراحل 

دهند و از این مهم غافل نشوند که زن 

و مرد در اصل و میزان نیاز به توجه، در 

یک سطح قرار دارند.

  محسن خیری_ دکترای قرآن و روانشناسی  

اکسیر زندگی »4«توجه متقابل همسران
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در اینجا یک سـؤال 

ح  مطـر تأمل‌برانگیـز 

جنـسِ  آیـا  می‌شـود: 

زن  در  نیـاز  مـورد  توجـهِ 

اسـت؟  مشـابه  مـرد  و 

توجهـی  آیـا   ، دیگـر به‌بیـان 

بـرای  زن  یـک  روان  کـه 

آرامـش و امنیـت خواسـتار آن  احسـاس 

اسـت، بـا توجهـی کـه روان یـک مـرد بـرای 

تمایـل  آن  بـه  قـدرت  و  احتـرام  اکتسـاب 

اسـت؟ یکسـان  دارد 

پاسـخ ایـن اسـت کـه اصل نیـاز به توجـه در 

زن و مرد یکسـان اسـت؛ اما ظهور این نیاز 

در افـکار و رفتـار و عواطـف آن دو، به‌دلیـل 

و  روانـی  و  جسـمانی  سـاختار  در  تفـاوت‌ 

اجتماعی‌شـان، متفاوت 

ایـن  اثبـات  بـرای  اسـت. 

عوامـل  از  یکـی  بـه  ادعـا 

مهـم در تفاوت دو جنس، 

یعنی عامل زیسـتی و تأثیر آن 

در نـوع نیـاز بـه توجـه، می‌پردازیـم.

تفاوت زن و مرد در میزان ترشح هورمون‌های جنسی

علی‌رغم  مرد،  و  زن  جسمانی  خلقت 

عنوان  ذیل  که  فراوانی  اشتراکات 

قابل  تفاوت‌های  دارند،  بودن  »انسان« 

در  تفاوت  می‌دهد:  نشان  را  توجهی 

استخوان‌بندی، حجم اندام بدن، کارکرد 

جلوه‌های  از  یکی   . و…  مغز  نیم‌کره‌های 

ترشح  در  تفاوت  تفاوت‌ها،  این  مهم 
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هورمون  است.  جنسی  هورمون‌های 

است  مردانه  هورمون  که  تِستوستِرون 

زنانه  هورمون  که  استروژن  هورمون  و 

اما  دارد؛  وجود  جنس  دو  هر  در  است، 

تراکم این هورمون‌ها در آن دو متفاوت 

در مردان حدود  است: هورمون مردانه 

زنانه  هورمون  از  بیشتر  برابر  بیست 

استروژن  هورمون  همچنان‌که  است؛ 

از  بیشتر  برابر  بیست  حدود  زنان  در 

هورمون مردانه است. تأثیری که هرکدام 

می‌گذارد،  انسان  در  هورمون  دو  این  از 

و  بحث  فیزیولوژی  و  زیستی  علوم  در 

مطالعه می‌شود:

توجه مطلوب برای مردان: اقتداربخشی

هورمون  تستوسترون1 

مردان  اصلی  جنسی 

مهمی  نقش  که  است 

و  جسمی  سلامت  در 

روانی آن‌ها دارد. این هورمون باعث افزایش 

استخوان‌ها  استحکام  عضلانی،  قدرت 

همچنین  می‌شود.  اسپرم  تولید  و 

تأثیر  مردان  خلق‌وخوی  بر  تستوسترون 

افزایش  باعث  و  می‌گذارد 

اعتمادبه‌نفس،  تمرکز،  انرژی، 

و…  قاطعیت  خودمحوری، 

کاهش  با  می‌شود.  آن‌ها  در 

سطح تستوسترون، در طول 

زمانْ مردان ممکن است با 

افزایش  تاب‌آوری،  کاهش 

و  افسردگی  خستگی، 

انزواطلبی مواجه شوند.
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غلبـهٔ تأثیـرات ایـن هورمـون در مـردان، بـا 

مفاهیمـی همچـون قدرت‌طلبـی و رهبـری 

ازایـن‌رو  اسـت.  سـازگار  و…  سـلطه‌طلبی  و 

ایـن  تحقـق  بـا  کـه  جایگاهـی  یـا  رفتـار  هـر 

امـکان  نباشـد،  هم‌سـو  آن‌هـا  در  صفـات 

دارد بـا موضـع خصمانـه و تقابلـی و تدافعـی 

هرآنچـه  مقابـل،  در  شـود.  روبـه‌رو  آن‌هـا 

کنـد،  تأییـد و تقویـت  را  ایـن خصوصیـات 

مطلوب آن‌هاسـت. به‌عبارت دیگر، مردان 

تمایـل زیـادی بـه داشـتن اقتـدار دارنـد و در 

محـل  کار،  محـل  خانـواده،  عرصـه‌ای،  هـر 

تحصیل، و ازسوی هرکسی به‌دنبال نشان 

هسـتند. خـود  اقتـدار  دادن 

با این مقدمه، وقتی از نیازِ مرد به توجهِ 

باید  می‌آید،  میان  به  سخن  همسرش 

این  در  باید  نیاز  این  که  داشت  توجه 

با  که  زنی  شود.  گرفته  نظر  در  منطق 

برای  را  اقتداربخشی  رفتارش  و  گفتار 

شوهرش به ارمغان می‌آورد و او را نقطۀ 

ارزشمند  و  خانواده  قِوام  حافظ  و  اتکا 

حقیقت  در  می‌دهد،  نشان  محترم  و 

با  متناسب  و  مطلوب  توجهِ  توانسته 

جنس مردانه را به شوهرش هدیه کند. 

پژوهش‌های  بر  بنا  شوهرانی،  چنین 

را  رضایتمندی  بیشترین  انجام‌گرفته، 

و،  دارند  خانوادگی  و  زناشویی  رابطۀ  از 

به  مردانی  چنین  اولیه،  تصور  برخلاف 

و  محبت  بیشترین  همسرانی  چنین 
مهرورزی را نشان می‌دهند.2

پیامبر رحمت؟ص؟ دربارهٔ زنانی که بهترین 

رفتار را با شوهران خود دارند، می‌فرمایند: 

مْرَهُ؛3 
َ
هُ وَ تُطِیعُ أ

َ
تِ تَسْمَعُ قَوْل

َّ
»إِنَّ خَیْرَ نِسَائِکُمُ… ال

 بهترین زنان شما… کسی است که 
ً
حقیقتا

گفتار شوهرش را بشنود و از خواسته‌اش 

اطاعت کند.«

در  مرد  یک  که  اقتداری  نماند  ناگفته 

آن برخوردار شود، به دو  خانواده باید از 

عامل مهم بستگی دارد:
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عامل اول( رفتارهای زن برای اقتداربخشی 

به همسرش، تعیین‌کنندۀ میزان دریافت 

است؛  مرد  رضایت  درنتیجه  و  توجه  این 

خواه این اقتداربخشی در مقابل دیگران 

و  میان‌فردی  روابط  در  خواه  و  باشد 

خصوصی‌شان؛

در  مــرد  خــود  عملکــرد  دوم(  عامــل 

خانــواده و چگونگــی مدیریــتِ نقــش و 

مســئولیت‌هایش اســت کــه صلاحیــت 

او را بــرای بهره‌منــدی از چنیــن اقتــداری 

ازطــرف همســر و اعضــای خانــواده تعریف 

می‌کنــد.

توجه مطلوب برای زنان: مهرورزی

اسـتروژن  هورمـون  از  سرشـار  زنـان 

هسـتند. از تأثیرهـای مهم ایـن هورمون، 

ایجـاد صفاتـی چون جمع‌گرایـی، مراقبت، 

و  عاطفـی  ارتباطـات  وفـاداری،  فـداکاری، 
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ایـن  اجتماعـی اسـت. عملکـرد متفـاوت 

هورمـون، نـوع نیـاز زن به اصـل توجه را در 

می‌کنـد. متمایـز  »مهرطلبـی«  قالـب 

تمـام تلاش‌هایـی کـه زن بـرای همسـر و 

فرزندانـش انجـام می‌دهـد، در عیـن ‌حـال 

و  معرفتـی  عمـق  از  برآمـده  می‌توانـد  کـه 

ایمانـی او باشـد، بـرای حفـظ روابـط میـان 

اعضـای خانـواده و دلگـرم شـدن آنـان بـه 

کـم شـدن فاصله‌هاسـت. یکدیگـر و 

همسرش  جلوه‌نمایی  و  هنر  مردی  اگر 

خانه،  امور  به  دادن  سامان  ببیند،  را 

گرم  فضای  ایجاد  کودکان،  به  رسیدگی 

که در  و صمیمی در خانه و حتی زحمتی 

مقابل میهمانان می‌کشد، همه و همه 

را ببیند و بازخورد مثبتی به او بدهد، در 

به  او  نیاز  و  دیده  را  همسرش  حقیقت 

این  است.  داده  پوشش  را  توجه  این 

توجه زمانی برای زن معنادارتر می‌شود که 

برای  به‌طور خاص  که زن  گفتاری  و  رفتار 

شود؛  دیده  می‌دهد،  انجام  همسرش 

و  پوشش  در  تنوع  کردن،  آرایش  مانند 

لذتی که در رابطۀ جنسی به او می‌بخشد. 

با  و  دل‌نشین‌تر  شدنْ  دیده  این  هرچه 

احترام و پذیرشِ افزون‌تری همراه باشد، 

احساس آرامش عمیق‌تری در بحر وجود 

یک زن موج می‌زند و قدرتی وصف‌ناپذیر 

برای رویارویی با چالش‌های زندگی در او 

جوشش می‌گیرد.
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بابویه )شیخ صدوق(، انتشارات جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم، قم، 1363، ج۳، ص۵۵۶(.
5 . همان، ص۵۶۹.

تأمیـن ایـن نیـاز عمیـق و بنیـادی ازسـوی 

امیـر  به‌تعبیـر  کـه  همسـرش،  بـرای  مـرد 

بیـان علـی؟ع؟ »ریحانـهٔ خلقـت«4 اسـت، 

می‌گیـرد.  انجـام  رفتـار  یـا  گفتـار  ازطریـق 

البتـه مـردان معمـولاً می‌خواهنـد محبت 

و  کننـد  ثابـت  عمـل  در  را  خـود  توجـه  و 

هـم  بـاز  کـه  زن،  نیازهـای  از  آنکـه  حـال 

و  عصبـی  دسـتگاه  سـاختار  در  ریشـه 

خلقـت او دارد، ایـن اسـت کـه ایـن توجه، 

قالـب  در  رفتـاری،  جلوه‌هـای  علاوه‌بـر 

واژه‌هـای محبت‌آمیـز و نگاه‌هـای سرشـار 

از مهـر نیـز تجلـی یابـد. از این‌ رو اسـت که 

زبانـی،  محبـتِ  ابـراز  رحمـت؟ص؟  پیامبـر 

و نـه محبـت‌ورزی در عمـل، را بـه مـردان 

إِنِّ  ةِ 
َ
مَـرْأ

ْ
لِل جُـلِ  الرَّ  

ُ
»قَـوْل می‌کنـد:  توصیـه 

مـرد  کلام  ؛5  بَـداً
َ
أ ـا  بَِ

ْ
قَل مِـنْ  يَذْهَـبُ   

َ
ل ـكِ  حِبُّ

ُ
أ

 دوسـتت دارم، 
ً
بـه همسـرش، مـن واقعـا

هیـچ‌گاه از قلبـش بیـرون نخواهد رفت.«

ادامه دارد...
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چند ماهی می‌شد که به‌خاطر مشغله‌های 

کاریِ زیاد نتوانستم به اقوام سر بزنم. برای 

همین، این بار به خودم مرخصی دادم تا 

بتوانم همۀ فامیل را ببینم. از منزل خاله 

خانم شروع کردم. خدا را شکر، دخترخاله 

با  و  بود  آمده  فرزندش  و  همسر  با  هم 

یک تیر دو نشان زدم و همه را در همان 

را  نظرم  خیلی  که  نکته‌ای  دیدم.  مهمانی 

جلب کرد این بود که دخترخاله با هر بار 

تنهایی  به  تهدید  را  او  پسرش  شیطنتِ 

مجتبی متقی نژاد
دانش پژوه سطح 4 حوزۀ علمیه قم

 کارشناس ارشد مشاورۀ خانواده

الگوهای اشتباه 1
رهاشدگی در کودکی
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می‌کرد و می‌گفت: اگر بازم فلان کار رو کنی، 

می‌رم و دیگه مامانت نیستم!

به ذهنم رسید که با این برخوردِ مادر و 

آیندۀ  کردنش،  صحبت  و  تربیت  نحوۀ 

این بچه چه می‌شود! همین کافی بود تا 

وارد فضای مشاورۀ ذهنی خودم شوم و 

این مطالب به فکرم خطور کند:

وقتی کودکان به دنیا می‌آیند، ذهنشان 

خالیِ خالی است: هیچ تجربه‌ای از روابط 

تعامل  دیگران  با  اگر  نمی‌دانند  ندارند، 

چه  و  دید  خواهند  واکنشی  چه  کنند، 

نتیجه‌ای برایشان در پی دارد؛ مثلاً کودک 

نمی‌داند اگر خودش را ابراز کند، واکنش 

برخوردشان  نحوۀ  و  چیست  دیگران 

چگونه خواهد بود، یا نمی‌داند در تعامل 

با دیگران باید منتظرِ چه باشد!

کــودکان کنجکاوانــه و ازروی نیــاز تــاش 

می‌کننــد بــا دیگــران تعامــل کننــد. در ایــن 

مــادر  و  پــدر  واکنــش  کــه  اســت  حالــت 

شــکل‌گیری  باعــث  اطرافیــان  دیگــر  و 

و  تعامــل  و  تفکــر  نحــوۀ  از  الگوهایــی 

حتــی  کــه  می‌شــود  کــودکان  واکنــش 

بعضــی از آن‌هــا تــا آخِــر عمــر زندگــیِ فــرد 

را تحــت تأثیــر قــرار می‌دهنــد و تله‌هــای 

ح‌واره«1 را در ذهــن کــودک  ذهنــی یــا »طــر

می‌آورنــد. وجــود  بــه 

»طرح‌واره«‌ها واکنش‌های اولیه‌ای هستند 

از دیگران می‌بیند و  کودکی  انسان در  که 

شکل  فرد  ذهن  در  را  طرحی  مسئله  این 

می‌دهد؛2 مثلاً کودک نمی‌داند اگر نظرش 

باشد.  رفتاری  چه  منتظر  باید  کند،  ابراز  را 

اعضای  تحقیرآمیز  گفته‌های  بی‌شک 

خانواده یا دوستان یا معلمان یا... به بچه‌ها 

آسیب می‌زند؛ ولی بیشترین آسیب‌پذیریِ 

کودکان در برابر والدینشان است. 
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مرکز  والدین  که  داشت  خاطر  به  باید 

جهان‌بینی کودک هستند و اگر این والدینِ 

همه‌چیزدان دربارۀ فرزندان فکرِ بدی کنند، 

آن فکر لابد حقیقت دارد.

اگر مادر مدام می‌گوید »تو احمقی«، پس 

»تو  اگر پدر همیشه می‌گوید  تو احمقی! 

چراکه  این‌گونه‌ای؛  پس  به‌دردنخوری«، 

این  به  تا  ندارد  نگرشی  هیچ  کودک 

ح‌واره‌ها  ارزیابی‌ها شک کند. بنابراین طر

 در تعامل با پدر و 
ً
در اولین مرحله قطعا

مادر و در بستر خانواده شکل می‌گیرند. 

اگر زمانی که کودک ابراز وجود می‌کند، به 

شکل  ذهنش  در  ح  طر این  بخندند،  او 

کنم،  ابراز  رو  خودم  »اگه  که  می‌گیرد 

شرمسار می‌شم«، یا مثلاً زمانی که کودک 

مادرش  و  می‌کند  خطایی  یا  شیطنت 

تهدیدش می‌کند که »تو رو تنها می‌ذارم؛ 

زمانی  حتی  یا  کردی«،  رو  کار  فلان  چون 

و  است  مادر  و  پدر  بین  مشاجره‌ای  که 

و  می‌کنند  جدایی  به  تهدید  را  همدیگر 

یکی می‌گوید »بالاخره ازت جدا می‌شم«، 

این  به  و  می‌بیند  را  اتفاقات  این  کودک 

نتیجه می‌رسد که اگر ابراز وجود کند یا با 

دیگران تعارض و اختلاف داشته باشد، 

رها و تنها خواهد شد. این نوع خشونت 

و  سردرگمی  تحمیل  علاوه‌بر  کلامی، 

نوعی  می‌تواند  فراوان،  ناراحتی‌های 

خود  به‌دست  که  باشد  پیش‌گویی 

می‌پیوندد.  وقوع  به  کودکان 
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برخورد  و  مواجهه  کودکان،  این  برای 

به  می‌تواند  گذشته  سمّیِ  ارتباطاتِ  با 

مسئلۀ مرگ و زندگی تبدیل شود.

بزرگ‌سالی  در  ح‌واره‌ای  طر چنین  نتیجۀ 

ادامه خواهد داشت و به‌همراه فرد  نیز 

در  شخص  امنیت  که  جایی  تا  می‌مانَد 

یا  همسر  به‌خصوص  دیگران،  با  تعامل 

می‌شود؛  مشکل  دچار  خود،  همکاران 

شخصِ  تعارض،  شروع  به‌محض  چون 

می‌کند  حس  رهاشدگی  تلۀ  در  گرفتار 

با  چه‌بسا  و  شد  خواهد  تنها  و  رها 

چسبندگی و پیگیری بیش‌از حد نسبت 

به افراد باعث یک حس ناخوشایند برای 

کم‌کم  حس  همین  و  شود  اطرافیانش 

دیگران  با  تعاملات  در  اشکال  موجب 

مشترک  یا  کاری  زندگیِ  ادامۀ  حتی  و 

دور  او  از  نیز  اطرافیان  و  شد  خواهد  نیز 

خواهند شد.

ادامه دارد...

برای مطالعۀ بیشتر

زندگی خود را دوباره بیافرینیم، جِفری   �

ای. یانگ، ترجمۀ ساره حسینی عطار، 

انتشارات شمشاد، تهران، 1396.

پی‌نوشت
.Schema Psychology . 1

2 . ر.ک: والدین سمی؛ بر میراث دردناک والدینتان چیره شده و زندگی خود را نجات دهید، سوزان فوروارد، ترجمۀ 
پروین طِلی، انتشارات آرایان، تهران، 1400.
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علی سعدی

زیده‌ای از کتابِ »عصر غیبت؛ عصر قیام یا سکوت؟!« کتابی که مسئولیت ما 
ُ
معرفی اجمالی به‌همراه گ

را در عصر غیبت روشن می‌کند

»عصر غیبت؛ عصر قیام یا سکوت؟!« 

احمد  ارزشمند آقای  آثار  از  یکی 

عمیق،  نگاهی  با  که  نقوی است 

به وظایف شیعیان در دوران غیبت 

امام زمان؟ع؟ می‌پردازد. این کتابِ 

منتشرشده توسط »نشر جمکران«، 

برای  فکری_عملی  فهرست  یک 

در  شیعیان،  به‌ویژه  مسلمانان، 

تحقیق  این  است.  معاصر  دوران 

یکی  نظام‌مند به  و  به‌صورت جامع 

پرسش‌های  چالش‌برانگیزترین  از 

تاریخ تشیع می‌پردازد:
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؟ع؟، موضع   در عصـر غیبت امـام عصر

و  جـور  حاکمیت‌هـای  برابـر  در  مؤمنـان 

نظام‌هـای ظالمانـه چـه بایـد باشـد، قیـام یا 

سـکوت؟

نویسنده با استناد به آیات قرآن و روایات 

معصومین؟عهم؟ و تحلیل‌های تاریخی، نشان 

انفعال  به‌معنای  فرج  که انتظارِ  می‌دهد 

مستلزم مسئولیت‌پذیری  بلکه  نیست؛ 

برای  تلاش  و  ظلم  با  مبارزه  اجتماعی، 

اثر،  این  عدل است.  حکومت  ایجاد 

برای  و  کاربردی است  و  هم‌زمان نظری 

کسانی که می‌خواهند نقش خود را در عصر 

حاضر درک کنند، راهگشاست.

هدف و ساختار و محتوای کتاب

هدف: پاسخ به یک شبهۀ تاریخی

غیبت  عصر  که در  می‌کنند  گمان  برخی 

هرگونه حرکت سیاسی و اجتماعی تعطیل 

است و شیعیان باید فقط به دعا و عبادات 

فردی بسنده کنند. احمد نقوی این دیدگاه 

ارائۀ مستندات  با  را به چالش می‌کشد و 

که انتظار  می‌کند  تاریخی ثابت  و  دینی 

واقعی، همراه با عمل و جهاد است.

سرفصل‌های کلیدی کتاب

بین   � تفاوت  فرج:  انتظار  واقعی  مفهوم 

»انتظار منفعلانه« و »انتظار فعال«؛

قیام‌های شیعی در تاریخ: بررسی نهضت   �

و  زید بن علی  قیام  حسین؟ع؟،  امام 

انقلاب اسلامی به‌عنوان الگوهای مبارزه 

در عصر غیبت؛

وظایف سیاسی_اجتماعی مؤمنان: لزوم   �

تشکیل حکومت اسلامی، امر به‌ معروف 

و نهی از منکر؛

نقش فقها و ولایت‌فقیه: تبیین جایگاه   �

امام  عامِّ  نایبان  به‌عنوان  تقلید  مراجع 

زمان؟ع؟؛

نقد جریان‌های انحرافی: پاسخ به شبهات   �

دروغین  »مدعیان  و  »سکوت‌گرایان« 

مهدویت«.
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نویسنده دو رویکرد افراطی را نقد می‌کند:

انفعال‌گرایان، که با توجیه غیبت، هرگونه  � 

حرکت اصلاحی را تعطیل می‌کنند؛

مدعیان دروغین مهدویت، که با ادعای  � 

نیابت خاص، جامعه را گمراه می‌کنند.

و  عـادل  فقهـای  از  تبعیـت  او  راه‌حـلِ 

امـام  عـام  نایبـان  به‌عنـوان  ولایت‌فقیـه 

زمان؟ع؟ در عصر غیبت است. نویسنده 

با رویکـردی اجتهادی و با اسـتناد به قرآن 

عقـل  و  معصومیـن؟عهم؟  سـنت  و  کریـم 

می‌کنـد:  معرفـی  را  سـومی  راه  سـلیم، 

از: ترکیبـی  یعنـی  فعـال«؛  »انتظـار 

پایبندی به اصول شرعی؛  �

مسئولیت‌پذیری اجتماعی؛  �

مبارزۀ نظام‌مند با ظلم؛  �

تلاش برای تشکیل جامعۀ اسلامی.  �

روش تحقیق کتاب

اسلامی )قرآن،   � اصیل  منابع  به  استناد 

روایات، سخنان علما(؛

تحلیل تاریخی با بررسی قیام‌های شیعه؛  �

منطـق   � بـا  انحرافـی  اندیشـه‌های  نقـد 

اسـتدلالی.

ثار مهدوی تمایز این کتاب با سایر آ

پاسخ به شبهات روز: به‌جای بحث‌های   �

 نظری، به دغدغه‌های نسل جوان 
ً
صرفا

فعالیت  و  دین‌داری  نسبت  دربارۀ 

اجتماعی پاسخ می‌دهد؛

بررسی   � با  تاریخی_سیاسی:  تحلیل 

قیام‌های مشروع شیعه )مانند نهضت 

اسلامی(  انقلاب  و  حسین؟ع؟  امام 

عصر  در  عمل‌گرایی  که  می‌دهد  نشان 

غیبت، سابقۀ دینی دارد؛

نقش‌آفرینی عملی: به خواننده می‌آموزد   �

که چگونه می‌توان هم‌زمان هم »منتظرِ 

امام« بود و هم »فعالِ جامعه«.

بخشی از کتاب: گزیده‌ای از مطالب خواندنی

 نقل‌قولی تأمل‌برانگیز از کتاب
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زمــان؟ع؟  امــام  اگــر  می‌پرســند:  برخــی 

غایــب اســت، پــس تکلیــف مــا چیســت؟ 

آیــا بایــد دســت روی دســت گذاشــت تا او 

بیایــد؟ پاســخ ایــن اســت کــه انتظــار یعنــی 

. آیــا بیمــارْ تنهــا  آماده‌ســازی زمینــۀ ظهــور

یــا  می‌شــود؟  ســالم  بهبــودی  آرزوی  بــا 

و  بپذیــرد  را  پزشــک  بخــورد،  دارو  بایــد 

انتظــار  باشــد؟  خــود  ســامت  مراقــب 

را  بایــد شــرایط  نیــز چنیــن اســت:  ج  فــر

فراهــم کــرد.

  تحلیل یک روایت کلیدی

نویسنده به این حدیث امام صادق؟ع؟ 

امـام  و  بمیـرد  »هرکـس  می‌کنـد:  اشـاره 

بـه مـرگ جاهلیـت  را نشناسـد،  زمانـش 

مـرده اسـت« و سـپس توضیـح می‌دهـد: 

نظـری  گاهـی  آ یـک  فقـط  امـام  شـناخت 

احـکام  بـه  عملـی  التـزام  بلکـه  نیسـت؛ 

عدالـت  برپایـی  بـرای  تالش  و  اسالم 

اسـت.

انتظار  و  اسلامی  انقلاب  مقایسهٔ   

فعال

قیام  بارز  نمونهٔ  را  ایران  انقلابِ  نقوی 

می‌نویسد:  و  می‌داند  غیبت  عصر  در 

امام خمینی؟رح؟ ثابت کرد که فقیهِ عادل 

باشد  ظلم  با  مبارزه  پرچم‌دار  می‌تواند 

عصر  در  فقها  عام  نیابت  همان  این،  و 

غیبت است.

جملات طلایی کتاب

انتظارْ دینامیکِ حرکت است، نه سکون؛  �

اگر در برابر ظلم سکوت کنی، شریک جرم   �

ظالمانی؛

تشخیص   � برای  آزمونی  امام،  غیبت 

سربازان واقعی اوست.

سخن پایانی:

  چرا این کتاب خواندنی است؟

ترکیب   � مستند:  و  روشن  زبانی 

استدلال‌های کلامی با مثال‌های تاریخی؛
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پاسخ به شبهات روز: مانند رابطۀ دین   �

و سیاست؛ تکلیف مسلمانان در برابر 

حکومت‌های جور؛

می‌دهد   � نشان  عمل:  و  نظریه  پیوند 

چگونه انقلاب اسلامیِ ایران تجلیِ عینیِ 

»انتظار فعال« است؛

کتاب   � اجتماعی:  وجدان  تحریک‌کنندۀ 

به یک  از یک منتظرِ »منفعل«  را  شما 

»سرباز زمینه‌ساز« تبدیل می‌کند.

 این کتاب برای چه کسانی ضروری است؟

می‌خواهند   � که  پرسشگری  جوانان 

معنای واقعی انتظار را بدانند؛

به‌دنبال   � که  سیاسی_مذهبی  فعالان 

غیبت  عصر  در  مبارزه  تئوری‌پردازی 

هستند؛

پژوهشگران حوزۀ مهدویت که می‌خواهند   �

را  ظهور  اندیشۀ  و  اسلامی  انقلاب  رابطهٔ 

کشف کنند.

»عصر غیبت؛ عصر قیام یا سکوت؟!« فقط 

عمل‌گراییِ  آیین‌نامۀ  نیست؛  کتاب  یک 

غیبت  می‌دهد  نشان  که  است  شیعی 

آغاز  نیست؛  مسئولیت  پایانِ  امام؟ع؟ 

آزمونی بزرگ است.    

  پیشنهاد می‌کنیم نسخهٔ چاپی یا  

الکترونیکی این اثر را از »نشر جمکران« 

تهیه کنید و از مطالعهٔ آن بهره ببرید.

نکته پایانی

این کتاب، به‌ویژه برای دانشجویان، طلاب، فعالان فرهنگی و 

سیاسی و همهٔ کسانی که دغدغه حکومت عدل جهانیِ دارند، 

مفید است.
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داخل محوطۀ پایگاه می‌دوید؛ نفس‌نفس 

مـی‌زد؛ امـا همچنـان ادامـه مـی‌داد؛ تـا آنکـه 

صدایـی توجهـش را جلـب کـرد؛ او را صـدا 

نِل باکستر را دید؛ 
ُ
می‌زد؛ سر که چرخاند، کُل

رئیـس پایـگاه بود؛ با همسـرش از مهمانی 

شـبانه برمی‌گشت؛ به ماشینشان نزدیک 

شـد. کلنـل بـا چشـمانی گـرد شـده و اخمـی 

بیـن ابروانـش به عباسِ خیسِ عرق شـده 

سالم  نفس‌نفس‌زنـان  کـه  می‌کـرد  نـگاه 

داده بـود.

 این ساعت شب وسط محوطه داری 

می دویی؟ ماجرا چیه؟

همرنگ جماعت
  زینب رحیمی تالار پشتی _ دانش‌آموختۀ سطح3 حوزۀ علمیه
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عباس به مرد آمریکایی که از اعتقاداتش 

چیزی درک نمی‌کرد نمی‌توانست توضیح 

درستی بدهد.

 خوابم نمی‌برد، اومدم کمی ورزش کنم.

بود،  حرف‌ها  این  از  پخته‌تر  که  کلنل 

این اصل داستان نیست  که  کرد  اصرار 

و باید بگوید چه چیزی او را وادار به این 

کارکرده است.

 اینجا موقعیت‌هایی پیش میاد که 

باعث میشه شیطون منو وسوسه کنه 

برای اینکه طرف چیزهای نباید بکشونه؛ 

این‌طور  شده  سفارش  ما  دین  توی 

یا بدویم؛  آب سرد بگیریم  مواقع دوش 

که فکر گناه از ما دور بشه.

آموزشی  پایگاه  خبری  بولتن  بعد  مدتی 

می‌شد،  منتشر  هفته  هر  که  »ریس« 

مطلبی نوشته‌شده بود و توجه همه را به 

خود جلب کرد: »دانشجو بابایی ساعت 

۲ بعد از نیمه‌شب می‌دود تا شیطان را از 

خود دور کند.«

دانشـجو بابایی وقتی برای دورۀ تکمیلی 

خلبانـی بـه آمریـکا رفـت، امـکان همرنـگ 

شـدن با جماعت داشـت؛ امکان ماندن 

و اقامـت گرفتـن داشـت؛ امـا نـه همرنـگ 

شـد و نـه یـک شـهروند آمریکایی شـد؛ با 

ایـران  بـه  لازم،  مهارت‌هـای  از  پـر  دسـتی 

برگشت.

ج‌شده بود:  آن‌طرف‌ها در پرونده‌اش در

دارد   � اعتقـاد  چـون  نمی‌خـورد  پپسـی 

اسـت.  اسـرائیلی‌ها  بـرای  کارخانـه‌اش 

با هم‌دوره‌ای‌هایی که مشروب می‌خورند   �

معاشرت ندارد. 

نماز می‌خواند و....  �
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به  وصیتش  در  که  است  کسی  او  اما 

بود،  شده  همسرش  که  دختردایی‌اش 

چنین می‌گوید:

تو  فکر  به  قسم  خدا  به  جان،  »ملیحه 

مُردم؛  من  شاید  می‌گویم  ولی  هستم 

باید ملیحه‌ام همیشه خوشبخت باشد؛ 

فقط  همیشه  نکند؛  فکر  اشتباه  هرگز 

راه خدا را انتخاب کند؛ چون جز این، راه 

دیگری برای خوشبختی وجود ندارد.

همیشه  که  بدهی  قول  باید  ملیحه، 

باشی؛  باایمان  همیشه  باشی؛  باحجاب 

همه  به  کنی؛  کمک  مردم  به  همیشه 

محبت کنی؛ در جوانی پاک بودن شیوۀ 

ملیحۀ   . خداست  راه  و  است  پیغمبری 

برام  می‌خوانی  نماز  وقت  هر  مهربانم، 

دعا کن.«

کـه  زمـان  آن  داشـت  ادامـه  هـا  دلبرانـه 

می‌کنـد. دل  و  درد  کتابـی  در  همسـرش 

»عباس جان، یادت هست همیشه این 

جمله را زیر لب می‌گفتی و گریه می‌کردی 
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که خدایا پس کی نوبت من می‌شود؟ من 

باشیم  داشته  سعادت  اگر  می‌گفتم  هم 

می‌شود. یادت هست دائم این وِرد زبانت 

بود که: آنان که گستاخی شهادت را ندارند، 

به‌ناچار مرگ، آن‌ها را می‌پذیرد. 

نزد  جایگاه  بالاترین  به  تو  عباسم، 

خداوند رسیدی که لیاقتش را داشتی و 

خوش به سعادتت؛ ولی رفیق، قولی که 

به من دادی یادت هست؟ گفتی: در آن 

دنیا دست مرا می‌گیری؛ البته که می‌دانم 

مثل همیشه طبق قولت عمل خواهی 

احوال،  همۀ  در  که  ممنونم  تو  از  کرد. 

هوای من را داری؛ هنوز فراموشم نکردی 

و هر وقت صدایت زدم، جواب مرا دادی. 

عباس، دلم برای صوت قرآنت، دویدن‌های 

لبت،  زیر  و  دلربا  خنده‌های  زود،  صبح 

دلم  یک‌کلام،  در  و  تعزیه‌خواندن‌هایت 
برای روزگارِ با تو بودن تنگ‌شده است.«1

او کسی بود که مثل سربازها موی سرش را 

می‌تراشید و لباس خاکی می‌پوشید تا کسی 

نفهمد با فرماندۀ عملیات نیروی هوایی 

این  روبه‌روست؛ مادرش می‌گفت  ارتش 

رسم را حتی زمان دانش‌آموزی هم داشته 

به  بود  مدرسه  ناظم  که  دایی‌اش  است؛ 

مادرش که اعتراض کرد، جواب شنید:

 اون برای معذب نشدن همکلاسی‌های 

محتاجش لباس‌های شیک و نو نوا نمی‌پوشه. 

پیش‌قدم  خودش  و  می‌رفت  روستا  به 

برای رفع محرومیت‌ها می‌شد؛ شاهدش 

او  چهلم  مراسم  در  که  بود  پیرمردی 

بی‌تابی می‌کرد. از او پرس و جو کردند.

با  این شهید چه نسبتی   پدر جان، 

شما داشت؟

مرد سرش را بلند کرد و جواب داد:

چی  هر  ما  بود.  ما  زندگی  همۀ  اون   

داریم از اون داریم... اهالی روستای ما، قبل 

از اینکه شهید بابایی بیاد اونجا، از هر نظر 

در تنگنا بودند؛ ما نمی‌دونستیم که چی 

کاره ست؛ چون همیشه با لباس‌ بسیجی 

برای ما حمام ساخت؛ مدرسه  اومد.  می 
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ما  برای  هم  غسالخانه  حتی  و  ساخت 

ساخت و همیشه هرکس گرفتاری داشت 
براش حل می‌کرد. «2

و  داد  صیقل  و  ساخت  را  خود  آن‌قدر   

که  شد،  جامعه  یک  افراد  زندگی  همۀ 

رهبر امت درباره او چنین گفت:»در میان 

رزمندگان، چه ارتش و چه سپاه، شهید 

چهرۀ  یک  و  بزرگ  انسان  یک  بابایی 
ماندگار و فراموش‌نشدنی است.«3

کتاب‌های چاپ‌شده دربارۀ شهید:

 شهید عباس بابایی  �

 پرواز تا بی‌نهایت  �

 یادنامه سرلشکر شهید عباس بابایی  �

 بابایی به روایت همسر شهید  �

 لبیک در آسمان  �

 نام شهید: امیر سرلشکر عباس بابایی

 محل تولد: قزوین

 تاریخ تولد: 1329/9/14

 شاخۀ نظامی: ارتش جمهوری اسلامی 

ایران

نیـروی  عملیـات  معـاون  مسـئولیت:   

ارتـش هوایـی 

 تاریخ شهادت: 1366/5/15

 محل شهادت: سردشت

 فرزندانش: یک دختر به نام »سلما« و 
۲ پسر به نام‌های »محمد« و »حسین«4

پی‌نوشت
1  .رک: لبیک در آسمان: خاطراتی از شهید عباس بابایی، علی‌اکبر مزد آبادی، انتشارات یا زهرا؟عها؟، تهران، 1398.

 https://B2n.ir/shahidbabaei .  2
 https://B2n.ir/pz9398  3  . بیانات در دیدار مردم قزوین‌، 1382/09/25؛

 https://B2n.ir/qg9444 .  4
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  رها سلمانیان  

عید قربان

اون شب خونهٔ آقاجون خوابیده بودیم:  •

من و داداشم تو پنج‌دری، بقیه تو ایوون.

ایـوون  • تـو  هـم  مـن  می‌خواسـت  دلـم 

هسـت  پشـه  گفـت  بابـا  ولـی  بخوابـم؛ 

و دلـش نمـی‌آد پسـر خوش‌مـزَه‌ش رو 

پشـه نیـش بزنـه.

دیروقت خوابمون برد. صبح از سروصدای  •

توی حیاط بیدار شدم. اولش حال نداشتم 

باورتون  کنم؛ ولی شاید  باز  رو  چشم‌هام 

نشه، صدای بع‌بع از حیاط می‌اومد!

تو کسری از ثانیه، دست‌ورونَشسته، با  •

دمپاییِ لنگه‌به‌لنگه خودم رو رسوندم تو 

حیاط و دیدم بله، یه گوسفند خوشگلِ 

تپل‌مپلِ پشمالو کنار حوض تو باغچۀ 

عَقبی با طناب بسته ‌شده به درخت.

ذوق کردم و دویدم پیش خانم‌جون که  •
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کاهویی، غذایی، چیزی بگیرم ببرم براش 

و باهاش بازی کنم.

دروغ چرا؛ دلم می‌خواست یکی بگه این  •

ازش  باید  بعد  به  این  از  و  توئه  عیدیِ 

مراقبت کنی.

عیده.  • فردا  می‌گفتن  همه  دیشب  آخه 

مهم  ولی  عیدی؛  چه  نفهمیدم  که  من 

بَبَعیِ پشمالو  این  عیدی‌ش بود و الآن 

می‌تونست بهترین عیدی دنیا باشه برام.

خانم‌جون که ذوقم رو دید آهی کشید و  •

گفت: تا دست‌ورو بشوری، هم صبحونهٔ 

اون  صبحونهٔ  هم  می‌دم  رو  خودت 

زبون‌بسته رو.

رده برام گرفت و یه کیسه  •
َ
یه لقمه حلواا

کاهو و سبزیِ دورریختنی برای پشمالو 

داد دستم.

خیلی خوشحال بودم؛ ولی دلیل ناراحتی  •

خانم‌جون رو نمی‌فهمیدم.

شنیدم داشت به مامان می‌گفت: گناه  •

دارن بچه‌ها غصه می‌خورن! کاش حاجی 

نمی‌آوُرد خونه این زبون‌‌بسته رو، همون 

دم مسجد حلالش می‌کردن.

ولی  • چی؛  یعنی  زبون‌بسته  نمی‌دونم 

باز  زبونش  هم  خیلی  من  به‌نظر   
ً
اتفاقا

بود: یه‌سره بع‌بع می‌کرد و می‌خورد!

گفتم:  • و  کردم  تشکر  خانم‌جون  از 

اسمش  خانم‌جون؟  چیه  زبون‌بسته 

»پشمالو«ئه.
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من  • حوض.  کنار  نشستم  حیاط  رفتم 

لقمه می‌خوردم و پشمالو کاهو و سبزی.

بابـا  • و  آقاجـون  کـه  بـودم  تماشـا  محـو 

وارد  لله«کُنـان 
َ
لله‌یاا

َ
»یاا آمیرزا حسـن  و 

شـدن. حیـاط 

برعکـسِ قیافـهٔ خشـن  • آمیـرزا حسـن، 

بـود.  مهربـون  خیلـی  بداخلاقـش،  و 

نمی‌دونـم چـرا بعضـی بچه‌هـای محـل 

بابـا  بـا  بارهـا  مـن  نداشـتن!  دوسـتش 

رفته بودم دم قصابی‌ش، به‌م شکلات 

بـود. داده 

رو  • آقاجون  و  دادم  سلام  جلو  رفتم 

آقاجون، این عیدی  بوسیدم و گفتم: 

که می‌گفتید چه عیدیه؟ پشمالو عیدی 

منه؟ می‌تونم نگهِش دارم؟ می‌شه با 

بچه‌ها ببریمِش بیرون؟ من می‌دونم 

ازش  بلدم  می‌خورن.  چی  گوسفندها 

هست  حواسم  حتی  کنم.  مراقبت 

سبزی‌ها و شمعدونی‌های خانم‌جون 

رو نخوره. می‌شه طنابش رو از درخت 

باز کنم؟

و  • می‌کرد  نگام  لبخند  با  فقط  آقاجون 

و  بابا  بود سؤال‌هام تموم شه.  منتظر 

آمیرزا حسن هم به‌م می‌خندیدن.

تحویل  • گفت:  ایوون  تو  از  خانم‌جون 

بگیر حاجی! گفتم بچه‌ها گناه دارن غصه 

می‌خورن.

آمیرزا حسن  • »خوش‌ اومدید«ی هم به 

گفت و احوال خانم‌بچه‌هاش رو پرسید 

و سینی چای رو داد دست بابا.

گفتم: خانم‌جون، ما غصه نمی‌خوریم.  •

من که خیلی هم خوشحالم.

و  • داد  تکون  تأسف  به‌نشونهٔ  سَری  یه 

رفت تو پنج‌دری.

رو  پتوبالِشِتون  بعید می‌دونم  گفت:  بابا 

جمع کرده باشید. بُدو نذار خانم‌جون جمع 

کنه. تو دیگه بزرگ شده‌ی1 بابا. باید کمکِ 

خانم‌جون کنی.
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می‌خواستم  • تو.  برم  نمی‌خواست  دلم 

پیش پشمالو باشم؛ ولی گفتم چشم، 

ر‌و  رختخواب  خانم‌جون  کمک  رفتم  و 

جمع کردیم.

عید  • امروز  مگه  گفتم:  جون  خانوم  به 

نیست؟! چرا شما ناراحتید؟!

سَرم رو بوسید و گفت: عیده. عیدِ خیلی  •

بزرگیه هم مادر. ما باید تو این عید یاد 

ذبحِ  ابراهیم؟ع؟  حضرت  مثل  بگیریم 

دل  دنیایی  قات 
ّ
تعل از  و  کنیم  نفس 

بکَنیم و دوست‌داشتنی‌هامون رو تو راه 

خدا بدیم.

ق«  •
ّ
»تعل و  »نفْس«  و  »ذِبح«  از  راستش 

هیچّی  گفت  خانم‌جون  که  این‌ها  و 

نفهمیدم.

گفتم: چی‌چی نفس؟! •

•  ، هنـوز داشـت  رو  اخـم  کـه  خانم‌جـون 

قربونـه  عیـد  امـروز  گفـت:  و  خندیـد 

دیگه. یه گوشه‌چشمی به عکس روی 

تاقچـه کـرد و ادامـه داد: همون‌جـور کـه 

حضـرت ابراهیـم؟ع؟ از نـور چشـمش، 

خـدا  به‌خاطـر  عزیزکـردَه‌ش،  پسـرِ 

رو  پسـرش  کـه  کـرد  قبـول  و  گذشـت 

قربونـی کنـه تـو راه خـدا، مـا هـم بایـد یاد 

دوستشـون  کـه  چیزهایـی  از  بگیریـم 

بگذریـم. خـدا  راه  در  داریـم، 

دلم تو حیاط پیش پشمالو بود و منتظر  •

بودم جملهٔ خانم‌جون تموم بشه برم؛ 

ولی این جمله رو که گفت خشکم زد.

ابراهیم؟ع؟  •  حضرت 
ً
واقعا یعنی  گفتم: 

پسرش رو کشت؟!
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گفت: نه مادر! اولش حضرت اسماعیل  •

من  چشم‌های  گفت:  پدرش؟عهما؟  به 

رو ببند تا چشمت تو چشمم نیفته و 

کنی.  به فرمان خدا عمل  بتونی  راحت 

بعد قول داد آروم و صبور باشه.

ولی جبرئیل به‌اِذن خدا کاری کرد که چاقو  •

نبُره.  رو  اسماعیل؟ع؟  حضرت  گلوی 

فرشته‌ها هم یه قوچ ازطرف خدا آوُردن 

تا حضرت ابراهیم؟ع؟ به‌جای پسرش، 

اون رو برای رضای خدا قربونی کنه.

آدم باید این‌جوری تسلیم امر الهی باشه  •

مادر.

دوستم  • اون‌قدر  من  بابای  ولی  گفتم: 

داره که حتی نمی‌تونه اجازه بده یه پشه 

نیشم بزنه. ندیدی دیشب نذاشت تو 

ایوون بخوابم؟!

رو  • من  و  خنده  از  کرد  غش  خانم‌جون 

بوسید و گفت: خُب حضرت ابراهیم؟ع؟ 

داشت؛  دوست  رو  پسرش  خیلی  هم 

و  داشت  دوست  بیشتر  رو  خدا  ولی 
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باشه.  راضی  ازش  خدا  می‌خواست 

به‌خاطر همین، هم پدر هم پسر، هر دو 

آماده شدن برای انجام فرمان خدا.

نمی‌کرد  • حوصله  خانم‌جون  معمولاً 

این‌قدر برام توضیح بده؛ ولی انگار اون 

باید  بگیرم  یاد  من  داشت  اصرار  روز 

بیشتر  همه‌کس  و  همه‌چیز  از  رو  خدا 

از  به‌خاطرش  و  باشم  داشته  دوست 

همه‌چیز بگذرم.

دستی کشید به سرم و گفت: مطمئنم  •

این  بتونی  که  شده‌ی  بزرگ  اون‌قدر 

حرف‌ها رو بفهمی.

راستش خیلی نفهمیدم حرف‌هاش‌و؛  •

داشت  اصرار  خانم‌جون  اینکه  از  ولی 

بزرگ شدَه‌م2 خوشم اومد.

یه  • پشمالو.  پیش  حیاط  تو  برگشتم 

ظرف آب و یه چاقوی بزرگ و چند تا لگن 

حس  اصلاً  چرا  نمی‌دونم  و… .  سبد  و 

خوبی نداشتم. نازش می‌کردم و پوست 

رو  خوردنش  و  می‌دادم  به‌ش  خربزه 

تماشا می‌کردم.

پارسـالِمون،  • معلـم  صادقـی،  آقـای  از 

خـدا  پیامبـرانِ  از  خیلـی  بـودم  شـنیده 

چوپون بودن. گفتم: پیامبرها چه کِیفی 

می‌کردن‌ هـا! مـن هم بزرگ شـدم، شـاید 

بـزرگ  رو  پشـمالو  اصاًل  بشـم.  چوپـون 

می‌کنـم تـا بچه‌دار بشـه، بعـد بچه‌هاش 

گوسـفند  مـه 
َ
یه‌عال تـا  می‌کنـم  بـزرگ  رو 

چوپونِشـون.  می‌شـم  مـن  و  بشـن 

کنـار  درخـت  زیـر  هـم  رو  درس‌هـام 

چوپـون  یـه  کـه  می‌خونـم  پشـمالوهام 

بشـم. تحصیل‌کـرده  و  باسـواد 

ایـوون  • گوشـهٔ  از  رو  چاقـو  آمیرزا حسـن 

پشـت  بـا  کـه  همون‌جـور  و  برداشـت 

به‌نظـرِ  گفـت:  می‌کـرد  تیـزش  نعلبکـی 

خوبیـه؛  و  پردَرآمـد  شـغلِ  هـم  مـن 

زیـاد  بـرای  فقـط  کـه  گوسـفندان  ولـی 

ایـن  خـدا  بالام‌ جـان.  نیسـت،  شـدن 
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زگاهـی 
َ
هرا تـا  آفریـده  رو  زبون‌بسـته‌ها 

و  جیگـر  و  کبـاب  بدیـم،  قربونـی 

گلـی  گل‌پسـرای  بدیـم  رو  کله‌پاچَـه‌ش 

بـزرگ  بگیـرن،  جـون  بخـورن،  تـو،  مثـل 

بشـن. قـوی  بشـن، 

دلم نمی‌خواست چیزهایی که می‌بینم و  •

می‌شنوم رو به هم ربط بدم.

دربارۀ  • دارن  کنم  باور  نمی‌تونستم 

تو  اشک  می‌زنن.  حرف  پشمالو 

رو  خودم  ولی  زد؛  حلقه  چشم‌هام 

گوشت  من  گفتم:  و  کردم  جمع‌وجور 

دوست ندارم…

سر  • دیروز  بودم  من  ؟! 
ً
واقعا گفت:  بابا 

رو  کوبیده  گوشت  بشقاب  یه  سفره 

و  حبیب  حاج  کبابیِ  کردم؟!  لقمه  یه 

طبّاخی فراهانی هم از این به 

بعد خودمون بریم. شما 

نمی‌آی؟!

دهنـم آب افتاد؛ ولـی زور  •

بغضم بیشتر بود. 
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تـو  • رو  سـرم  و  آقاجـون  سـمت  دویـدم 

بغلـش قایـم کـردم کسـی اشـک‌هام رو 

نبینـه.

آقاجون دست کشید سرم و گفت: یادته  •

خانم‌جون  با  بودم  رفته  که  سال  اون 

سفر حج؟

سر تکون دادم که یعنی یادمه. •

گفت: خب حاجی‌ها وقتی می‌رن خونۀ  •

که  بدن  انجام  اعمالی  یه  باید  خدا، 

مثلاً  چیزیه؛  یه  از  نمادی  هرکدومش 

سعیِ بین صفا و مروه…

می‌دونـم  • گفتـم:  و  حرفـش  تـو  پریـدم 

مـادرِ حضـرت اسـماعیل؟ع؟ دنبـال آب 

می‌گشـته بـرای بچـه‌‌ش، بیـن اون دو تـا 

می‌اومـده… می‌رفتـه  کـوه 

حضرت  • همون  پسرم.  آفرین  گفت: 

اسماعیل؟ع؟، نوجوون که شد، پدرش 

ازطرف خدا مأموریت داشت که…

گفتم:  • آقاجون و  باز پریدم وسط حرف 

گفت  خانم‌جون  می‌دونم.  هم  این 

حضرت  به‌جای  که  شد  چی  که  برام 

اسماعیل؟ع؟ یه قوچ قربونی کردن.

آقاجـون لبخنـدی زد و گفـت: حاجی‌هـا  •

کـه  مِنـا و عرفـات  و  هـم بعـداز مشـعر 

شـیطونِ  ابراهیـم؟ع؟  حضـرت  مثـل 

وجودشـون رو سـنگ زدن و اعمـال رو 

آوردن، تـو روز عیـد قربـون بایـد  بـه جـا 

بـرای خـدا قربونـی بـدن. مـن هـم از اون 

امـام  سالمتی  بـرای  کـردم  نیـت  سـال 

زمـان؟ع؟ تـو روز عیـد قربـون یـه قربونی 

شـدی،  بـزرگ  هـم  تـو  ان‌شـاءالله  بـدم. 

می‌کنـی.  رو  کار  همیـن  شـدی،  حاجـی 

روایـت داریـم قربونـی بـرای رضـای خـدا 

بـدی، همـهٔ گناهـات بخشـیده می‌شـه. 

بـرات  بابـات  اومـدی،  دنیـا  کـه  هـم  تـو 

کـرد. عقیقـه 

گفتم: یعنی چی کار کرد؟ •

گفت: یه پشمالو عین همین خرید، روز  •

هفتمِ به دنیا اومدنت برای سلامتی‌ت 

قربونی کرد و ولیمه داد.
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تو همین حیاط چراغونی کرده بودیم و  •

اهل محل و فامیل رو با گوشت همون 

گوسفند شام دادیم. 

چقدر  • کن  نگاش  آقاجون،  آخه  گفتم: 

چشم‌هاش خوشگله! گناه داره به خدا…

می‌شه مال من باشه؟ می‌شه نکُشیدش؟ •

آقاجون گفت: من هرچی دارم مالِ توئه  •

نور چشمم. حالا دوستش داری؟

اسباب‌بازی‌هام  • همهٔ  از  خیلی!  گفتم: 

بیشتر.

آقاجون گفت: اصل قربونی یعنی همین  •

خیلی  که  چیزهایی  از  بتونی  یعنی  بابا. 

دوستشون داری، برای خدا بگذری.

مثل  • ابراهیم؟ع؟؟  حضرت  مثل  گفتم: 

امام حسین؟ع؟؟

به  • داشت  ایوون  تو  از  که  خانم‌جون 

تو  اشک  می‌داد،  گوش  حرف‌هامون 

آفرین  گفت:  و  زد  حلقه  چشم‌هاش 

و  شده‌ی  بزرگ  گفتم  دیدی  پسرم! 

، پا شو بیا کمک. می‌خوام 
ّ

می‌فهمی؟ یال

زورم  بیارم  دیگ  یه  زیرزمین  تو  از 

نمی‌رسه، تو مَرد شده‌ی ماشاءالله. یه 

کمک بده. شب کلی مهمون داریم.

دم  • خانم‌جـون.  کمـک  رفتـم  شـدم  پـا 

پله‌هـا یـه نگاهـی بـه پشـمالو انداختـم، 

یـه نگاهـی بـه بابـام؛ بابایـی کـه اون‌قـدر 

اجـازه  نمی‌تونـه  حتـی  کـه  داره  دوسـتم 

قـرار  الآن  اگـه  بزنـه.  نیشـم  پشـه  بـده 

باشـه مـن رو در راه خـدا بـده، بایـد بتونـه.

من هم باید بتونم از پشمالو که این‌قدر  •

دوستش دارم، بگذرم به‌خاطر خدا.

کلی  • خانم‌جون  به‌کمک  زیرزمین  تو 

قابلمه و دیگ جابه‌جا کردیم. نمی‌دونم 

که  دیگی  تا  داد  لفتش  این‌قدر  چرا 

می‌خواد پیدا کنه.

اگه  • خانم‌جون،  پرسیدم:  خانم‌جون  از 

خدا ازت بخواد بچه‌‌ت رو تو راه خدا بدی، 

چی کار می‌کنی؟

آهی کشید و گفت: دادم مادر. با دل‌وجون  •

هم دادم.
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پی‌نوشت
1 . »شده‌ی« صورتِ گفتاری و غیررسمیِ »شده‌ای« است.
2 . »شدَه‌م« صورتِ گفتاری و غیررسمیِ »شده‌ام« است.

وای! راسـت می‌گفـت. یـاد عکـس عمـو  •

کـه  افتـادم  پنـج‌دری  تاقچـهٔ  رو  حسـین 

شـهید شـده. از وقتـی یادمـه، عکسـش 

همون‌جاسـت.

خانم‌جون گفت: بابات رو هم دادم؛ ولی  •

خدا برام حفظش کرد. مجروح که شد، 

مامانت تازه‌عروس بود.

با صدای صلواتِ توی حیاط، خانم‌جون  •

جمله‌ش رو نصفه ول کرد و دیگ رو داد 

دستم و گفت: پا شو! پا شو، خیلی کار 

داریم. این‌قدر من رو نگیر به حرف، مادر.

دیگ‌به‌دسـت رفتـم تـو حیـاط و دیـدم  •

پشـمالو رو تـو راه خـدا قربونـی کـردن و 

مـن…

من باید، به‌قول خانم‌جون، با دل‌وجون  •

راضی بودم به رضای خدا.

بغضم رو قورت دادم و دیگ رو گذاشتم  •

گوشهٔ حیاط و دویدم تو کوچه.

اون روز تـا دم غـروب تـو حیـاطِ مسـجد  •

کنار بچه‌ها اسـتکان‌های چای ایستگاه 

بـا  و  می‌شسـتیم  رو  مسـجد  صلواتـی 

بـود  سـخت  نـزدم.  حـرف  هیچ‌کـس 

گرفتـم ذبـح  یـاد  ولـی درعـوض  خدایـی؛ 

نفـس و دل کَنـدن از تعلقـات دنیـا کـه 

چـی. یعنـی  می‌گفـت  خانم‌جـون 

آقاجون،  • و  خانم‌جون  مثل  گرفتم  یاد 

بیشتر  همه‌کس  و  همه‌چیز  از  رو  خدا 

دوست داشته باشم.
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  مؤسسه تربیتی رسانه‌ای مأذنه 
  سید محمد حسن مدرس مصلی 

 دانش پژوه سطح 3 حوزه علمیه 
  کارشناس بازی‌های ویدئویی 

بازی - گوشی
  Portal 1 & 2  

)Playstation 5( بازی کامپیوتر 
سن مناسب: بالای 12 سال  �

بازی‌های Portal 1 وPortal 2  از بازی‌های فکری 

قانه‌ای هستند که خبری 
ّ

و معماییِ بسیار خل

از خشونت یا خون‌ریزی یا محتوای آسیب‌زا در 

آن‌ها نیست. بازیکن با استفاده از یک تفنگ 

باید در یک محیط  مخصوصِ پورتال‌سازی، 

و  فضایی  معماهای  آزمایشگاهی،  و  علمی 
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فیزیکی را حل کند تا از هر اتاق یا مرحله عبور 

کند. اغلبِ معماهای بازی با سلاح خاصی که 

توان جابه‌جایی )Portal( دارد حل می‌شوند. 

برای حل هر معما ممکن است راه‌های زیادی 

وجود داشته باشد.

بازی تمرکز بالایی بر تفکر منطقی، تحلیل، 

خلاقیت و حل مسئله دارد. برخی مراحل 

هستند  آزمون‌وخطا  بار  چندین  نیازمند 

 ، صبر تقویت  به  می‌تواند  ویژگی  همین  و 

در  اعتمادبه‌نفس  و  دقت   ، پشتکار

نوجوانان کمک کند؛ به‌ویژه Portal 2 که با 

افزودن داستانی عمیق‌تر و شخصیت‌های 

بیشتر، جنبۀ‌ اجتماعی نیز پیدا کرده است.

جملاتِ  جذاب،  معماهای  کنار  در 

طعنه‌آمیزِ  گاهی  و  طنزآمیز  )دیالوگ‌های( 

شخصیت هوش مصنوعیِ GLaDOS، فضای 

داستان را زنده و سرگرم‌کننده می‌کند. البته 

این جملات )دیالوگ‌ها( ممکن است برای 

کودکانِ کم‌سن به‌درستی قابل ‌درک نباشند، 

بنابراین همراهی والدین یا گفت‌وگو دربارۀ 
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مفاهیم شنیده‌شده می‌تواند مفید باشد.

ازنظر محتوایی، بازی صحنه‌های نامناسبِ 

فرهنگی یا اخلاقی ندارد و برای نوجوانان 

است.  مناسب  سال   12 یا   10 بالای 

طراحی  آزمایشگاهی،  فضای  بااین‌حال، 

موسیقیِ  یا  سکوت  گاهی  و  محیط  سردِ 

برخی  برای  است  ممکن  مراحل،  خاصِ 

ترس  یا  تنهایی  حسِ  حساس،  کودکانِ 

خفیف ایجاد کند. شاید مهم‌ترین عنصر 

حس  بازی،  در  موجود  آسیب‌رسان 

ناامیدی است که به‌دلیل وجود مسائلی 

در داستان بازی، ممکن است ایجاد شود.

بالا و مهارت در  به ‌دقت  نیاز  بازی  کنترل 

حرکت در محیط‌های سه‌بعدی دارد. گاهی 

یا  گیج‌کننده  است  ممکن  مراحل  برخی 

باعث  نکته  همین  اما  باشند؛  پیچیده 

می‌شود.  شناختی  مهارت‌های  تقویت 

به‌عنوان  بازی  این  از  می‌توانند  والدین 

فرصتی برای آموزش غیرمستقیم مفاهیم 

و  فیزیک  سرعت،  جاذبه،  مانند  علمی 

نقش  دربارۀ  نیز  و  کنند  استفاده  حرکت 

فناوری و هوش مصنوعی در زندگی واقعی، 

با فرزندانشان گفت‌وگو کنند.

در مجموع،  Portal 1و Portal 2 بازی‌هایی 

ایمن و خلاقانه و بدون محتوای آسیب‌زا 

هستند که می‌توانند در صورت مدیریت 

آموزشی  ابزار  یک  به  بازی،  زمان  درستِ 

جذاب تبدیل شوند.
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 Thinkrolls 2 

�  ) android_ ios ( بازی موبایل

سن مناسب: بالای  5 سال  �

بازی Thinkrolls 2 یک بازی فکری و آموزشی 

کودکانِ ۵ تا ۸  برای  ویژه  به‌طور  که  است 

به  بازی  این  است.  طراحی ‌شده  سال 

کودکان کمک می‌کند تا مهارت‌های حل 

را  خود  خلاقیت  و  منطقی  تفکر  مسئله، 

تقویت کنند. هدف اصلی بازی این است 

جورچین‌های  حل  ازطریق  کودکان  که 

مانند  پایه‌ای  علمی  مفاهیم  سه‌بعدی، 

جاذبه، شتاب، وزن، شناوری و اصطکاک را 

به‌روش سرگرم‌کننده و بصری یاد بگیرند.

مختلف  معماهای  و  مراحل  شامل  بازی 

است که کودک باید در هر مرحله با استفاده 

از منطق و آزمایش و خطا، یک یا چند شیء 

را به مکان‌های مشخص‌شده هدایت کند. 

برای این منظور، کودک باید درک دقیقی از 

نحوۀ تعامل اشیا با یکدیگر در محیط‌های 

اصول  از  استفاده  با  و  کند  پیدا  مختلف 

موانع  شناوری،  یا  جاذبه  مانند  فیزیک 

می‌شود  باعث  این  بگذارد.  پشت‌سر  را 

کودک در فرایند حل معماها تفکرِ انتقادی 

و تحلیلی را کسب کند و به‌طور غیرمستقیم 

با مفاهیم فیزیکی آشنا شود.

ساده  طراحی  به‌دلیل   Thinkrolls 2 بازی 

درگیر  فعال  به‌طور  را  کودکان  جذابش،  و 

محتوای  هیچ‌گونه  درعین‌حال  و  می‌کند 

گرافیک  ندارد.  خشونت‌آمیز  یا  مضر 

فضای  بامزه،  کاراکترهای  و  بازی  رنگارنگ 
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و  می‌آورد  فراهم  کودکان  برای  دل‌پذیری 

مرحله  هر  در  تا  می‌دهد  انگیزه  آن‌ها  به 

پیشرفت کنند. یکی از ویژگی‌های مثبت 

این بازی آن است که هیچ‌گونه تبلیغات 

کودک  و  ندارد  وجود  آن  در  آزاردهنده‌ای 

تجاری  محتوای  معرض  در  به‌هیچ‌وجه 

قرار نمی‌گیرد. همچنین بدون خریدهای 

درون‌برنامه‌ای است، که این ازنظر والدینی 

که نگران هزینه‌های اضافی هستند، مزیت 

مهمی محسوب می‌شود.

سـاختار  به‌دلیـل  همچنیـن  بـازی  ایـن 

غیرمتنی‌اش، برای کودکانی که هنوز توانایی 

خوانـدن ندارنـد یـا حتی پیش‌دبسـتانی‌اند، 

کاماًل  بـازی  در  تعامالت  اسـت.  مناسـب 

بصری هستند و از کودک خواسته می‌شود 

تـا با کشـیدن و حرکـت دادن اشـیا، معماها 

را حـل کنـد. ایـن بـازی به‌دلیـل اسـتفاده از 

مفاهیـم علمـی، فرصتـی عالـی بـرای والدین 

اسـت تـا بـا کـودک خـود دربـارۀ موضوعـات 

ایـن  و  کننـد  گفت‌وگـو  علمـی  و  فیزیکـی 

مفاهیـم را در دنیـای واقعـی نیـز بـرای آن‌هـا 

توضیـح دهنـد.

نکتۀ بسیار مهم

بـازی  از  اسـتفاده  مـدت‌  بایـد  والدیـن 

بـه  اعتیـاد  از  تـا  کننـد  مدیریـت   
ً
حتمـا را 

بازی‌هـای دیجیتـال جلوگیـری شـود. حتـی 

بایـد  هـم  را  آموزشـی  بازی‌هـای  کـودکْ 

متعـادل و محـدود و در کنـار فعالیت‌های 

دهـد.  انجـام  دیگـرِ 
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صدای مشاور 9
سید عقیل مصطفوی مجد-دانش آموختۀ سطح 3 حوزۀ علمیه؛ کارشناس ارشد روانشناسی

 پسر نوجوونی دارم که متأسفانه نزدیکِ 

امتحانات نوبت آخرِ سال، بی‌انگیزه شده 

و فکروذکرش شده بازی با بچه‌های محله 

و اصلاً به درس اهمیت نمی‌ده. نمی‌دونم 

چه ‌کار کنم تا برای امتحانات دل به خوندن 

 من‌و راهنمایی کنید.
ً
بده. لطفا

  والد محترم، دغدغۀ شما رو کاملاً درک 

می‌کنم. اینکه نگران آیندۀ تحصیلی پسرتون 

هستید، نشون‌دهندۀ مسئولیت‌پذیری و 

دل‌سوزی شماست. من اینجام تا با همکاری 

شما، این چالش رو مدیریت کنیم.

نوجوونی سِنّیه که گاهی اولویت‌ها به‌شکل 

تفریح،  و  بازی  و  می‌شن  جابه‌جا  عجیبی 

ازطرفی،  می‌گیره.  رو  درس‌ومشق  جای 

و  خانواده  توقع  و  امتحان  و  درس  فشار 

از همه مهم‌تر، کشش طبیعی به بازی و 
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تفریح، همۀ این‌ها می‌تونن یه نوجوون رو 

دچار سردرگمی کنن. پس حق ‌دارید نگران 

باشید. اما قول می‌دم با راهکارهای عملی، 

بتونیم این مسیر رو هموارتر کنیم.

با توضیحاتی که دادید، چند عاملِ احتمالی 

به نظرم می‌رسه:

1 فرسودگی تحصیلی: انگار باتری روانی 

خوندن،  درس  سال  یه  بعداز  پسرتون 

تموم شده؛

2 پاداش فوری بازی و پاداش دیرِ درس: 

دوستان و بازی، همین حالا دارن به‌ش 

لذت می‌دن؛ ولی نتیجۀ امتحان، یه چیزِ 

مبهم تو آیندَه‌س؛

مهارت  شاید  خودتنظیمی:  نبودِ   3

برنامه‌ریزی و مدیریت زمان رو به‌خوبی 

بلد نیست؛

فکر  4 نگرش منفی به درس: ممکنه 

کنه این‌همه تلاش بی‌فایدَه‌س!

بـه نظـر می‌رسـه تعـارضِ بیـن »باید«هـا و 

»می‌خواهم«‌هـا عامـل اصلـی بی‌انگیزگی 
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و  جامعـه  فشـار  طـرف،  یـه  از  پسـرتونه. 

بخونـی!«  درس  »بایـد  می‌گـه  خانـواده 

می‌زنـه  فریـاد  مغـزش  دیگـه،  طـرف  از  و 

»می‌خـوام بـازی کنـم!« ایـن جنـگ درونـی، 

می‌کنـه. تخلیـه  ذهنـی‌ش‌و  انـرژیِ 

بنابراین هدفمون اینه که:

بار شناختی پسرتون رو کم کنیم؛  �

سیستم پاداش‌دهی مغزش رو به‌نفع   �

درس خوندن هک کنیم؛

مهارت‌های مدیریت زمان رو به‌ش   �

آموزش بدیم.

راهکارهای عملی

)  بازسازی رابطه با درس )کاهش تنفر

 ازش بپرسید: »اگه قرار باشه فقط یه   �

‌فصل ر‌و راحت و بدون استرس بخونی، 

کدوم‌ رو انتخاب می‌کنی؟«؛

 اجازه بدید اول از قسمت‌های آسون‌تر   �

شروع کنه تا اعتمادبه‌نفسش برگرده.

 تکنیک »پاداش‌های پلکانی«

ریاضی خوندی،   � »اگه ۴۵ دقیقه   مثلاً: 

می‌تونی ۱۵ دقیقه با موبایل بازی کنی«؛

پاداش‌ها باید:  �

 ملموس باشن )مثلاً وقت بیشتری   �

برای بازی داری(؛

 فوری باشن )نه مثلاً »اگه قبول بشی،   �

تابستون برات پلِی‌اِستیشن می‌گیرم!«(

 برنامه‌ریزی مشارکتی

با هم یه برنامه بنویسید؛ مثلاً:

 ســاعتِ ۱۰ تــا ۱۲: درس ریاضــی )بــا دو   �

پومــودوروی1 ۲۵دقیقه‌ای + اســتراحت 

۵دقیقــه‌ای(؛

 ساعتِ 17: آزاد برای فوتبال با دوستان.  �

بـه‌ش بگیـد: »مـن نمی‌خـوام روال تـو رو بـه 

بزنـم؛ فقـط می‌خـوام مطمئـن باشـم  هـم 

خـودت هـم به برنامه‌ای که تنظیم کـرده‌ی2 

پایبندی!«
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 تغییر فضای مطالعه

می‌خونـه،  درس  زمیـن  یـا  تخـت  روی  اگـر 

احتمـال حواس‌پرتی 80 درصد بیشـتره! یه 

میـز سـاده بـا نـور کافی بـراش آمـاده کنید و 

موبایل رو حتی‌الامکان دور از دسترسش 

قـرار بدید.

تکلیف عملی برای شما و پسرتون

غیررسـمی  گفت‌وگـوی  یـه  امشـب:   1

چـه  »به‌نظـرت  بپرسـید:  و  باشـید  داشـته 

‌کاری می‌تونـم کنـم کـه درس خونـدن بـرات 

باشـه؟« عـذاب‌آور  کمتـر 

2 فـردا صبـح: بـا هـم یـه برنامـۀ هفتگـی 

مطالعـۀ  سـاعت  هـر  بـه‌ازای  و  بنویسـید 

مفیـد، یـه سـتاره بدیـد. اگـه تـا آخـر هفتـه 

دَه سـتاره جمـع کـرد، حـق انتخـابِ یـه کار 

باشـه! داشـته  رو  دوست‌داشـتنی 

مثل  نوجوونی  باشه  یادمون   ، عزیز والد 

بارونِ بهاریه: گاهی تند می‌زنه، گاهی کُند؛ 

ولی درنهایت زمین رو آماده می‌کنه! اگه این 

تغییری  و  کنید  اجرا  هفته  دو  رو  راهکارها 

مشاورِ  یه  از  می‌کنم  پیشنهاد  نبینید، 

تخصصیِ نوجوون کمک بگیرید.

نکتهٔ طلایی

یه جمله رو همیشه به یاد داشته باشیم:

»نوجوون‌ها نیاز دارن بدونن دوستشون 

داریم حتی وقتی اشتباه می‌کنن!«

پی‌نوشت
1 . پومودورو )Pomdoro( راهکارِ )تکنیکِ( معروفِ مدیریتِ 
حوصلهٔ  که  نوجوون‌هایی  برای   

ً
مخصوصا که  زمانه 

درس خوندن ندارن، مثل آبِ رو آتیش می‌مونه! یک 
تکه‌های ۲۵دقیقه‌ای  به  رو  که زمان  سادَه‌س  روش 
هر  بعداز  و  می‌کنه  تقسیم  »پومودورو«(  اسم  )به 

پومودورو، 5 دقیقه استراحت.
2 . صورتِ گفتاریِ »کرده‌ای«.
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محسن بختیاری-دانش پژوه سطح 4 حوزۀ علمیه

روح سالم در بدن سالم!
دوسِه ‏صفحه‏ای  مشاور  یادداشت‏های 

برای  حرف  همچنان  مادر  اما  بود؛  شده 

رحمانی،  آقای  »ببخشید  داشت:  گفتن 

کنم؟!  کار  چه‏  گرفتم.  هم  رو  شما  وقت 

یه بچه که بیشتر ندارم. تموم زندگی‏مه. 

اونم که...!«   

تا  پرید  مادر  حرف  وسط  رحمانی  آقای 

حرف‏هایش را چندباره تکرار نکند: »من 

آقا  شما  به‏نظر  که  رو  مشکلاتی  یک ‏بار 

امیدوارم  می‏خونم.  براتون  دارن،  سینا 

نکنید:  اضافه  به‏ش  چیزی  دیگه 

بی‏جونی‌ش.  و  افسردگی  و  گوشه‏گیری 
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می‏خونه،  درس  زیاد  که  یه‏ذره  گفتید 

سردرد می‏گیره، بی‏حال می‏شه و... .«

مـادر طاقـت نیـاورد و با گریـه توضیح داد: 

، این‏قـدر حالـش بـد می‏شـه  »آقـای دکتـر

نـدارم، می‏برمـش  کـه نگـو! منـم چـاره‏ای 

کمـی  بـه‏ش  سِـرُم می‏زنیـم  یـه  درمونـگاه 

می‏شـه.« بهتـر 

 آقای رحمانی ادامه داد: »دیگه اینکه 

کم‏رو و خجالتیه... .«

مادر به‏نشانۀ تأسف سری تکان داد.

هم  ه‏ش  »بقیَّ گفت:  رحمانی  آقای   

بمونه. بذارید همین دوسِه تا رو حل کنیم. 

راه‏حلش خیلی سخت نیست. فقط کمی 

باید صبر کنید.«

باشند،  او داده  به  را  انگار دنیا  که   ، مادر

با اشتیاق گفت: »خدا خیرتون بده آقای 

استفاده  باشه،  دارویی  و  دوا  هر  دکتر. 

می‏کنیم. فقط این بچه خوب شِه!«

آقای رحمانی لبخندی زد و ادامه داد: »دوا 

و داروش به کنار. اون رو باید ببرید پیش 

رو  خودم  نسخۀ  من  تغذیه.  متخصص 

آقا سینای  می‏دم. راستش‏و بخوایْد، این 

ماست.  احمدِ  هم‏سن‏و‏سال  شما 

فرداشب می‏گم زنگ بزنه به آقا سینا. دوای 

بعضی دردهاش دستِ احمده.«

 مادر با تعجب گفت: »خدا حفظشون 

کنه! فقط مگه ایشون هم دکترن؟!«

را  دفترش  که  همان‏طور  رحمانی  آقای 

جمع می‏کرد گفت: »عجله نکنید. یکی‏دو 

هفته‏ای وقت بدید. به من اطمینان کنید.«



 »مامان، کاری ندارید؟ من دارم می‏رم 

استخر. برگشتنی چیزی نمی‏خوایْد بگیرم؟«

 مادر از آشپزخانه بیرون آمد و گفت: 

لقمه  یه  کن  صبر  فقط  جون،  سینا  »نه 

برات بگیرم.«

سینا همان‏‌طور که بند کفش‏هایش را دم 

یه  جون،  مامان  »نه  گفت:  می‏بست  در 

می‏گه  احمد  خوردم.  ناهار  پیش  ساعت 

وقت استخر شکم نباید خیلی پر باشه.«
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 »برو به‏سلامت مادر جون. سلام به 

احمد جونم برسون. راستی، تا یادم نرفته، 

بالاخره قرار شد این هفته بریم خونۀ عمو 

حسن یا هفتۀ بعد؟«

سینا که در را باز کرده بود، کوله‏اش را مرتب 

کرد و رو به مادر گفت: »اگه اشکال نداره، 

هفتۀ بعد بریم. این هفته صبح زود قراره 

می‏آن.  هم  رحمانی  دکتر  خودِ  کوه.  بریم 

فعلاً خداحافظ مامان. دوسِت دارم.« 

ورزش‏هایی که مثل نان شب برای 

نوجوانان لازم است

دَكُمُ 
َ

وْل
َ
أ مُوا  ِ

ّ
»عَل فرمودند:  خدا؟ص؟  رسول 

و  شنا  فرزندانتان  به  الرّمَِايَةَ؛1  وَ  بَاحَةَ  السِّ

تیراندازی بیاموزید.«

این روایت را می‏توان در دو سطح بررسی 

جسمانی«  »تربیت  برای  مبنا  را  آن  و  کرد 

فرزندان قرار داد:

و   � والدیـن  بـه  حضـرت  اول،  نـگاه  در 

کـه  کرده‏انـد  توصیـه  فرزنـدان  مربیـان 

»تندرسـتی  و  سـالم«  »ورزش  بـرای 

باشـند.  داشـته  برنامـه  آن‏هـا  جسـم« 

»قـوی  و  روحـی«  »نشـاط  بـرای  فرزنـدان 

شـدن جسـم« خود نیاز حیاتی به ورزش 

ماشـینی  جوامـع  در  متأسـفانه  دارنـد. 

بـزرگ،  شـهرهای  در  به‏ویـژه  و  امـروزی 

کـردن  ورزش  بـرای  درسـتی  برنامه‏ریـزی 

فرزنـدان صـورت نمی‌گیـرد؛ درحالی‏که به 

همـان انـدازه کـه بـرای »تغذیـۀ« فرزنـدان 

دغدغـه داریـم، بـرای »ورزش کـردن« آنان 

کنیـم. صـرف  وقـت  بایـد  نیـز 
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از   � جدیدی  لایۀ  روایت  به  دوم  نگاه 

توصیۀ حضرت را برای ما روشن می‏کند. 

سفارش  این  در  مهربانی‏ها؟ص؟  پیامبر 

فرموده‏اند به فرزندانتان شنا و تیراندازی 

نیز  دیگر  روایات  برخی  در  دهید.  یاد 

توصیه  »سوارکاری«  به  اهل‏بیت؟عهم؟ 

کرده‏اند. به‏نظر شما این سه ورزش چه 

ویژگی‏ای دارند که حضرت این مقدار به 

آن‏ها اهمیت داده‏اند؟ آیا در زمان ما هم 

کارکردِ زمان صدر  این سه ورزش همان 

اسلام را دارند؟ آیا در زمان ما، به‏غیر از این 

سه تا، ورزش‏های دیگری هم هست که 

کارکردِ امروزی آن‏ها را داشته باشند؟

به نظر می‏رسد شنا و تیراندازی و سوارکاری 

مدنظر  که  دارند  مشترکی  ویژگی  یک 

پیامبر؟ص؟ بوده است. این ورزش‏ها جزوِ 

»ورزش‏های حرکتی« هستند؛ ورزش‏هایی 

که در آن تمام یا بیشتر ماهیچه‏ها و اعضای 

بدن درگیر هستند و از خمودگی درمی‏آیند.

نکتـۀ دیگـر اینکـه نوجوانانـی کـه ایـن سـه 

سـه  حقیقـت  در  می‏آموزنـد،  را  ورزش 

»مهـارت« را آموخته‏اند که هم میـزان »اراده 

و عـزم و دقـت و تمرکـز« ایشـان بـرای کارهـا 

را بـالا می‏بـرد و هـم در »شـغل آینـدۀ« خـود 

از قابلیت‏هـای بهتـری برخوردارنـد و هـم در 

»مواجهه با دشمنانِ« خود توانمندی‏های 

بیشـتری دارنـد.

 این سه ورزش در زمان ما هم بیشترِ 
ً
قطعا

این آثار را دارند و هنوز هم برای نوجوانان 

»جذاب« هستند.

پی‌نوشت
1 . اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی، انتشارات دار 

الکتب الإسلامیه، تهران،1363، ج6، ص47.
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مذاکرات وسیله است

ایـران اسالمی  جمهـوری  مذاکـرات   رونـد 

ابتـدای  از  آمریـکا  ایالات‌متحـده  و 

از  یکـی  تاکنـون،  اسالمی  انقالب  پیـروزی 

محورهـای  پرچالش‌تریـن  و  مهم‌تریـن 

و  داخلـی  سـطح  در  سیاسـی  تحلیـل 

مذاکـرات  ایـن  اسـت.  بـوده  بین‌المللـی 

کـه در برهه‌هایـی بـا تعامالت رسـمی و در 

مقاطعـی دیگـر بـا پیام‌هـای غیرمسـتقیم، 

محرمانـه و حتـی از طریق میانجی‌گری‌های 

حقیقـت  در  شـده‌اند،  دنبـال  منطقـه‌ای 

بازتاب جدال مسـتمر و ریشـه‌دار میان دو 

گفتمان بنیادین است: گفتمان مقاومت 

بـا تکیه‌بـر اسـتقلال، عـزت ملـی  اسالمی 

گفتمـان  و  از یک‌سـو،  رد سـلطه‌پذیری  و 

ایالات‌متحـدۀ  بـه رهبـری  سـلطه‌گر غربـی 

آمریـکا از سـوی دیگـر کـه همـواره باهـدف 

مهار و انحراف مسـیر انقلاب اسالمی گام 

اسـت. برداشـته 

رسول ساری_دانش پژوه سطح 3 حوزۀ علمیۀ قم؛ دانشجوی دکتری علوم سیاسی
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در این چارچوب، بررسی روند مذاکرات ایران 

آمریکا نه‌تنها به تحلیل سیاسی صرف  و 

محدود نمی‌شود، بلکه باید آن را در بستر 

بزرگ‌تری از تقابل تاریخی، فرهنگی، امنیتی 

و حتی تمدنی مورد ارزیابی قرار داد. به‌ویژه 

آن‌که در این مسیر، بیانات و رهنمودهای 

راهبردی مقام معظم رهبری؟حفظ؟ به‌عنوان 

نظام  معنوی  و  سیاسی  فکری،  رهبر 

جمهوری اسلامی، نقشی اساسی در تبیین 

سیاست‌ها، خطوط قرمز و جهت‌گیری‌های 

دیگر،  سوی  از  کرده‌اند.  ایفا  کشور  کلان 

در کنار نهادهای حکومتی و دیپلماتیک، 

بنیادی  سلول  به‌عنوان  ایرانی  خانوادۀ 

جامعه اسلامی، در حفظ ثبات اجتماعی، 

ایفا  بی‌بدیلی  نقش  فرهنگی  و  اقتصادی 

کرده و یکی از پایه‌های اصلی در برابر جنگ 

نرم و اقتصادی دشمن بوده است.

انقلابی  رسمی،  رویکردی  با  مقاله  این 

تاریخی  تحولات  بررسی  به  تحلیلی،  و 

آمریکا پرداخته، ضمن  مذاکرات ایران و 

استناد به سخنان مستند رهبر معظم 

سناریوهای  پیش‌بینی  به  انقلاب؟حفظ؟، 

نقش  بازشناسی  نیز  و  آینده  محتمل 

راهبردی  میدان  این  در  ایرانی  خانواده 

خواهد پرداخت.

پیشینۀ تاریخی مذاکرات ایران و آمریکا

جمهوری  میان  دیپلماتیک  روابط  قطع 

آمریکا  ایالات‌متحدۀ  و  ایران  اسلامی 

سیاسی  رخداد  یک  تنها   ،1359 سال  در 

تقابل  از  جدید  دوره‌ای  آغاز  بلکه  نبود؛ 

دهه‌های  در  که  بود  راهبردی 
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امنیتی،  تنش‌های  قالب  در  بعدی 

فشارهای اقتصادی، تحریم‌های چندلایه، 

جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی گسترده 

تقابل  این  یافت.  ادامه  ایران  ملت  علیه 

با  آمریکا  سوی  از  همواره  درعین‌حال 

رویکردی مداخله‌جویانه و تحقیرآمیز دنبال 

شده و از سوی ایران با مقاومت مبتنی بر 

اصول و منافع ملی پاسخ‌داده‌شده است.

پرده،  پشت  تلاش‌های  نخستین  از 

دهه  در  مک‌فارلین  ماجرای  همچون 

60، تا مذاکرات رسمی منجر به برجام در 

برای  پر چالش  و تلاش‌های  سال 1394 

 ، اخیر سال‌های  در  آن  مجدد  احیای 

را  آمریکا  و  ایران  تعاملات  تاریخی  سیر 

نقض  بی‌اعتمادی،  از  سرشار  می‌توان 

و  پنهان  توطئه‌های  و  مکرر  عهدهای 

، با تکیه‌بر  آشکار دانست. ملت ایران نیز

و  تردید  با  همواره  خود،  تاریخی  حافظۀ 

و  نگریسته  گفت‌وگوها  این  به  نگرانی 

کشور  استقلال  و  عزت  حفظ  خواستار 

در برابر زیاده‌خواهی‌های طرف آمریکایی 

بوده‌اند.

برجام؛ تجربه‌ای عبرت‌آموز برای ملت ایران

توافـق هسـته‌ای موسـوم بـه برنامـه جامـع 

سـال  تیرمـاه  در  )برجـام(  مشـترک  اقـدام 

تاریـخ دیپلماسـی  ۱۳۹۴، نقطـۀ عطفـی در 

محسـوب  ایـران  اسالمی  جمهـوری 

می‌شـود. ایـن توافـق بـا امیـد بـه گشـایش 

شـد؛  منعقـد  تحریم‌هـا  رفـع  و  اقتصـادی 

دسـتاوردهای  عمـل،  در  متأسـفانه  امـا 

ملمـوس اقتصـادی بـرای کشـور بـه همـراه 

آمریـکا  نداشـت. خـروج یک‌جانبـه دولـت 

بـه ریاسـت دونالـد ترامـپ در سـال ۱۳۹۷، 

غ  بار دیگر نشـان داد که ایالات‌متحده، فار

از دولت‌هـای دموکـرات یـا جمهوری‌خـواه، 

رویکـرد  ملت‌هـا،  اسـتقلال  برابـر  در 

دارد. واحـدی  سـلطه‌طلبانۀ 

برجام به‌عنوان یک تجربه ملی، ضرورت 

هوشیاری در برابر فریبکاری طرف مقابل 

75
سال سوم - شماره 29 - خردادماه 1404 شمسی



دیپلماسی  و  فعال  مقاومت  بر  تأکید  و 

عزتمند را بیش‌ازپیش برجسته کرد.

جایگاه خانوادۀ ایرانــی در مواجهه با جنگ نرم و 

اقتصادی

در دوران جنگ ترکیبی، خانوادۀ ایرانی تنها 

پایگاه  بلکه  نیست؛  اجتماعی  واحدِ  یک 

مقاومتی است که در برابر تهاجم فرهنگی، 

تحریم‌های اقتصادی و تبلیغات رسانه‌ای 

با  مادران  است.  کرده  ایستادگی  دشمن 

تربیت نسل‌های مؤمن و انقلابی، پدران 

با تحمل سختی‌های اقتصادی، و جوانان 

با حضور در میدان‌های علمی، فرهنگی و 

جهادی، مجموعه‌ای از سرمایه اجتماعی را 

شکل داده‌اند که ستون فقرات مقاومت 

داخلی را تشکیل می‌دهد.

در سال‌های تحریم، قناعت، صرفه‌جویی، 

حمایت از تولید ملی و حفظ سبک زندگی 

اسلامی-ایرانی، در دل خانواده‌ها نهادینه 

شد و بسیاری از بحران‌ها با همت همین 

خانواده‌های مقاوم، مهار گردید. 

آینده مذاکرات؛ پیش‌بینی احتمالات

منطقـه‌ای،  تحـولات  رونـد  بـه  توجـه  بـا 

رقابت‌هـای ژئوپلیتیکـی جهانـی و ارزیابـی 

آمریـکا در قبـال  سیاسـت خارجـی دولـت 

ایـران، می‌تـوان سـه سـناریوی اصلـی بـرای 

کـرد: پیش‌بینـی  مذاکـرات  آینـده 

سـناریوی اول: تداوم بن‌بسـت سیاسی 

و تشدید فشارهای اقتصادی و روانی، 

و  رسـانه‌ای  جنـگ  بـر  تمرکـز  بـا 

تحریـک نارضایتـی داخلـی.
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سناریوی دوم: دستیابی به توافق موقت 

 
ً
و محدود، بدون لغو واقعی تحریم‌ها، صرفا

در  مقطعی  بحران‌های  مدیریت  هدف  با 

طرف غربی.

آمریکا  سناریوی سوم: بازگشت مشروط 

به برجام، همراه با راستی آزمایی گام‌به‌گام 

و رفع تدریجی تحریم‌ها در چارچوب عزت و 

مصلحت ملی.

بیش  آنچه  احتمالات،  این  تمام  باوجود 

برتر  دست  حفظ  دارد،  اهمیت  همه  از 

جمهوری اسلامی ایران در عرصه میدانی، 

و  داخل،  در  نظامی  و  علمی  پیشرفت 

گردنه‌های  از  عبور  برای  ملی  انسجام 

حساس تاریخی است. 

نتیجه‌گیری

مذاکـره، تنهـا ابـزار و تاکتیکـی در خدمـت 

اهـداف کلان انقالب اسالمی اسـت، نـه 

هـدف نهایـی. تجربـه تاریخـی ملت ایـران، 

داده  نشـان  اخیـر،  دهه‌هـای  در  به‌ویـژه 

هدایت‌هـای  مـردم،  بـه  اتـکا  کـه  اسـت 

داهیانـۀ رهبـری، و مقاومـت فعال در برابر 

نظـام  بـا  مقابلـه  اصلـی  راهـکار  دشـمن، 

سلطه جهانی است. لبخندهای فریبنده 

نمی‌توانـد  هرگـز  غربـی،  دیپلمات‌هـای 

خانواده‌هـای  ایثـار  و  مـردم  ایمـان  جـای 

را بگیـرد. ایرانـی 

در این مسیر، خانواده ایرانی باید همچنان با 

حفظ سبک زندگی اسلامی، تربیت فرزندان 

انقلابی، مقاومت در برابر القائات رسانه‌ای 

نقش  مقاومتی،  اقتصاد  در  مشارکت  و 

خانواده‌ها  این  کند.  ایفا  را  خود  پیشگام 

تبیین،  جهاد  اصلی  سنگر  که  هستند 

ارزش‌های  از  پاسداری  و  فرهنگ‌سازی 

انقلاب را تشکیل می‌دهند.

آینده از آنِ ملت‌های مقاوم و آگاه است؛ 

و ایران اسلامی، با تکیه‌بر قدرت مردمی، 

توان علمی و هدایت‌های رهبری، خواهد 

توانست در مصاف با دشمنان، گامی بلند 

به‌سوی تمدن نوین اسلامی بردارد.

77
سال سوم - شماره 29 - خردادماه 1404 شمسی



حتی الآن که سال‌ها از آن روز می‌گذرد، وقتی 

آن نقاشی کودکانه را از کیفم درمی‌آورم، بوی 

نم باران و صدای جیرجیر فن‌های قدیمیِ 

آن کلاس، دوباره در گوشم زمزمه می‌کند…

صبح آن روز، وقتی وارد مدرسهٔ »امید« در 

حاشیهٔ شهر شدم، دیوارهای رنگ‌ورورَفته 

و حیاطِ خلوت مدرسه، قصهٔ محرومیت 

را فریاد می‌زد. مدیر مدرسه، آقای رضایی، 

با چهره‌ای خسته اما چشمانی پر از امید، 

مرا به دفترش دعوت کرد. روی میزش پر 

صورت‌های  و  فشارخون  داروهای  از  بود 

پرداخت‌نشده.

»این بچه‌ها بیشتر از نان شب، به نوازش 

کلامی نیاز دارند« را گفت و لیوان چای داغی 

شب‌ها  »بعضی‌هایشان  داد.  دستم  به 

در کارگاه‌های غیرمجاز کار می‌کنند… امروز 

مَش 
ُ
برایشان از امید بگو؛ از امیدی که گ

کرده‌اند…«

نقاشی‌ای که خدا پایینش را امضا کرد!
علی سعدی
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کلاسی پر از دردهای خاموش

سـوم  کلاس  وارد  سـنگین  قدم‌هـای  بـا 

از  کـه  بـاران  نـم  بـوی  شـدم.  راهنمایـی 

لباس‌هـای خیـس برخـی دانش‌آمـوزان بـه 

مشـام می‌رسـید، با رایحهٔ نان خشکی که از 

کیف‌هایشان بیرون می‌زد، در هم آمیخته 

بـود. نگاه‌هایشـان را اسـکن کـردم: بعضـی 

بـا چشـمانی قرمـز از شـب‌بیداری، بعضـی 

سـلیقهٔ  بـا  کـه  وصلـه‌دار  یونیفرم‌هـای  بـا 

بـود. مادرانشـان دوختـه شـده 

آخر  ردیف  در  پسری  به  چشمم  ناگهان 

افتاد: محسن با موهای ژولیده‌ای که انگار 

هفته‌هاست شانه نخورده، مثل یک تکه 

ابر تیره، خودش را جمع کرده بود. موهایش 

انگار  می‌زد.  پس  لرزانی  دست‌های  با  را 

می‌خواست جلوی اشک‌هایش را بگیرد…

موعظه  که  نیامده‌ام  امروز  »بچه‌ها،  با 

برداشتم.  گچ  یک  و  کردم  شروع  کنم...« 

»می‌خواهم روی تخته بنویسم: »بزرگ‌ترین 

دردی که این روزها در دل دارید چیست؟««

سکوت مرگ‌باری فضای کلاس را فراگرفت. 

گفت:  لرزان  صدایی  با  محسن  اینکه  تا 

هر  داده‌ا‌م…  دست…  از  را…  پدرم  »من… 

اما…«.  شود؛  خوب  می‌کردم…  دعا  شب… 

صدایش در گلو شکست.

را باز کردم و یک انجیر تازه بیرون  کیفم 

مرد  داستان  می‌دانید  »بچه‌ها،  آوردم. 

نابینا و درخت انجیر چیست؟«

درحالی‌که انجیر را دور کلاس می‌چرخاندم، 

بود.  گرسنه  نابینایی  »مرد  کردم:  تعریف 

فکر  و  می‌خورد  را  انجیر  درخت  برگ‌های 

می‌کرد انجیر است! تا اینکه رهگذری به‌ او 

پایینِ  همین  رسیده  »انجیرهای  گفت: 

پایت ریخته!««
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و  دادم  ادامه  هم...«  ما  وقت‌ها  »بعضی 

غصه  »آن‌‌قدر  دادم:  محسن  به  را  انجیر 

را  جوابمان  خدا  نمی‌بینیم  که  می‌خوریم 

اشک‌های  ناگهان  گذاشته!«  پایمان  کنار 

شد.  سرازیر  بهاری،  باران  مثل  محسن، 

مثل  دعاها  می‌گفت  همیشه  »پدرم 

ریشه‌های نامرئی‌ هستند… حالا می‌فهمم 

منظورش چه بوده!«

پروانه‌هایی که از پیله بیرون آمدند

یک کاغذ سفید به هرکدام دادم. »می‌خواهم 

آرزوهایتان را بنویسید؛ اما با یک شرط: بالای 

صفحه بنویسید: »به نام خدایی که بهتر از 

این‌ها را می‌داند«.«

بعداز ده دقیقه، بعضی نوشته بودند: »دکتر 

شوم تا دیگر کسی مثل پدرم نمیرد.« بعضی: 

»نانوا شوم تا همسایه‌ها نان داشته باشند.« 

با  درختی  بود:  کشیده  نقاشی  محسن  اما 

ریشه‌هایی شبیه دست‌های دعاکننده!

اشکی که دنیا را تغییر داد

وقتی خواستم خداحافظی کنم، محسن 

را به دستم  آن نقاشی  آمد و  دوان‌دوان 

داد. پشتش نوشته بود: »امروز فهمیدم 

او  جای  خودش  اما  گرفت  را  پدرم  خدا 

را  نقاشی‌اش  محسن  وقتی  ایستاده…« 

به دستم داد، ناگهان چشمانش مرا به 

دنیای گذشته‌اش برد…

آجـر  تـا  چنـد  کارگاه  در  امـروز  جـان،  »پـدر 

جابه‌جا کردم! پولش را بگیرم، برایت قرص 

می‌خرم…« صدای محسـنِ دوازده‌سـاله، در 

کارگاه سـاختمانی پیچیـد. پـدرش، آقا رضا، 

کـه از درد کمـر بـه خـود می‌پیچیـد، پسـرک 

را  درسـت  عزیـزم،  »نـه  گفـت:  و  بوسـید  را 

 بهتـر می‌شـوم.«
ً
بخـوان… مـن فـردا حتمـا
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آن شب محسن در حیاطِ ‌خلوت خانه‌شان 

را  مادرش  شکستهٔ  گلدان‌های  بوی  که 

دفتر  و  بود  نشسته  زمین  روی  می‌داد، 

فریاد  ناگهان  که  می‌زد  ورق  را  علومش 

از  پدرت  »محسن!  شد:  بلند  همسایه 

داربست افتاده!«

را  دستش  پزشک  وقتی  بیمارستان  در 

روی شانهٔ لرزان محسن گذاشت و گفت 

»پدرت را از دست دادیم«، جهان برایش 

تاریک شد. همان شب در اتاقی که بوی 

خواهر  می‌داد،  قدیمی  پتوهای  کهنگی 

کوچکش پرسید: »بابا کِی برمی‌گردد؟!« و 

از  محسن جواب داد: »ان‌شاءالله زودتر 

آن چیزی که فکر می‌کنی.«

می‌زد:  فریاد  نقاشی‌اش  با  پسر  آن  حالا 

»من هنوز امید دارم!« آقای رضایی، مدیر 

مدرسه، با چشمانی نمناک گفت: »این 

که  پدرش  مرگ  پس‌از  است  بار  اولین 

نقاشی می‌کشد...«

پایانی که آغاز شد

می‌آمدم،  بیرون  مدرسه  از  وقتی  روز  آن 

باران نم‌نم می‌بارید. انگار آسمان هم با من 

هم‌نوا شده بود. حالا سال‌هاست که آن 

نقاشی را همیشه با خود دارم تا یادم نرود:

»تبلیغِ واقعی نه گفتنِ حرف‌های نو است، 

نه یادآوری حرف‌های کهنه؛ شنیدن 

ناله‌های ناشنیدهٔ دل‌هاست!«

این را هم بدانید که هنوز هم گاهی پیامی 

از محسن می‌گیرم که می‌نویسد: »حاج‌آقا، 

من الآن دانشجوی پزشکی‌ام و هر بیمار 

که معالجه می‌کنم، یاد آن انجیر می‌افتم که 

شما به دستم دادید.«

>وَ رَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ<؛1 

»و رحمت من همه‌چیز را فراگرفته.«

پی‌نوشت
1 . اعراف / 156.
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و  محتوا  از  توانید  می  کانال  هر  به  مراجعه  با 

مقالات نشریات مرکز پژوهش‌های تبلیغی مجتمع 

آموزشی پژوهشی تبلیغ به صورت رایگان استفاده کنید.

_امین: 1 کانال آرشیو ماهنامه سفیر

https://eitaa.com/safiraminMagazine

2 کانال ماهنامه خانواده_مبلغان:

https://eitaa.com/khanevademoballeghan

3 کانال فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات_تبلیغ_دینی:

https://eitaa.com/fmtd1401

4 خبرنامه تحلیلی_سیاسی منبا:

https://eitaa.com/manba313

5 مجموعه کتاب‌های_تبلیغی:

https://eitaa.com/mktabt

6 نشریه دیواری نسیم_تبلیغ:

https://eitaa.com/nasimetabligh
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